
طرح تندروهای مجلس که هنوز به تصویب نهایی نرسیده
نه تنها نشانی درستی از نفوذ ارائه نمی‌دهد، بلکه زنگ خطری است
برای تشدید سانسور و تنگنا و نیز افزایش شکاف اجتماعی در کشور

مجلس هنــوز وارد جزئیات طــرح »مقابله 
با نفوذ« نشــده اما جنجال بر ســر متنی که 
به عنوان مواد این طرح منتشر شد یک نگرانی 
جدی را  ایجاد کرده اســت؛ طرحی که قرار 
است با نفوذ مقابله کند چرا بخش مهمی از 
تیرهای خود را به سمت جامعه و فعالیت های 

علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و مدنی نشانه رفته 
است؟ درحالی‌ که تجربه‌های نفوذ در کشور، 
دســت کم در ســال های اخیر، بیش از آنکه 
از »نفــوذ جامعه« حکایت کنــد از رخنه در 
لایه های حساس، ساختارهای تصمیم گیری 

و سطوح بالای قدرت خبر می‌دهد.
روز گذشــته خبری منتشر شــد مبنی بر 
اینکه مجلس کلیــات طرح »مقابله با نفوذ« 
را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی 
ممتنع تصویب کــرده و در آن برای مصاحبه 

یا گفت‌وگــو با برخی رســانه های خارجی، 
همــکاری علمی بــا مراکــز خارجی خارج 
از فهرســت مورد تأییــد وزارت اطلاعات، 
دریافــت کمک مالــی از ســفارتخانه ها و 
نهادهای خارجی برای ســمن ها و احزاب، 
برخی فعالیت های فرهنگی و هنری و حتی 
»ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی تحت 
هدایت بیگانــه« مجازات‌هایی تا ۳۰ ســال 
حبس پیش بینی کرده اســت. ایــن خبر که 
براساس متنی 19 ماده‌ای منتسب به جزئیات 

»طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی 
و دولت ها یــا نهادهای بیگانــه« در پایگاه 
اطلاع‌رسانی وزارت کشــور منتشر شده بود 
به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
بازتاب پیدا کرد اما هیأت‌رئیسه مجلس خیلی 
‌زود وارد میدان شد و اعلام کرد که نمایندگان 
در ایــن مرحلــه اصلًاً وارد بررســی مواد و 
جزئیات نشــده‌اند و مجلس فقط به کلیات 

رأی داده است.
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سرمقاله

رادیکال ها  نسخه پیچی 
مجلس باید از تصمیم هایی که می تواند 

آثار معکوس امنیتی داشته باشد، پرهیز کند

تقویــم و فرآیندهای قانونی در اختیار مجلس اســت و 
ما نیز ملتزم به حرمت‌گــذاری و پذیرش جایگاه قانونی 
نمایندگان هســتیم و تعبیر »مجلــس چهاردرصدی« 
مقداری سنگین به نظر برســد اما واقعیت این است که 
امروز ما با مجلس دوازدهم مواجه هســتیم. اما حقیقتاًً 
ایــن مجلس در بســیاری از مــوارد خواســت مردم را 
نمایندگی نمی کند. فــارغ از اینکه انتخابات، انتخابات 
ضعیفــی بوده و برخی افــراد با میزان مشــارکت پایین 
انتخاب شــده‌اند، عملکردهایی که در قالب طرح ها و 
پیشــنهادهایی مطرح می شود، خود نشــان می‌دهد که 
برخی نمایندگان از فضای اجتماعی جامعه فاصله دارند 
و درک روشنی از شرایطی که مردم در آن به سر می برند، 
ندارند. این رویکردهــا را بیش از هر چیز باید در قالب 
حرکت هایی رادیکالیســتی و افراطی تعبیر کرد. البته در 
مرحله رأی گیری علنی مجلس و در گفت‌وگوی عمومی 
نمایندگان چنین مصوباتی به نتیجه نخواهد رسید چون 
باید توجه داشــت که در این مرحله، دیگران نیز شرایط 
اجتماعی را درک می کنند و می‌دانند که در چنین فضایی، 
موضع‌گیری هــای تند و رادیکال چه پیامدهایی می تواند 
داشــته باشــد. در این رابطه، نقش خود آقای قالیباف 
نیز بسیار مهم اســت. ضمن اینکه تصور می کنم ایشان 
نیز با چنین حرکاتی مرزبندی دارد، نقش مدیریتی وی 
برای جلوگیری از طرح چنین پیشنهادهایی و تغییر مسیر 
مورد نظر برخی از نمایندگان می تواند بســیار مؤثر واقع 
شود. طبیعتاًً اگر این نمایندگان بخواهند، قواعدی را بر 
کشــور تحمیل و اعمال کنند این اقدامات بیش از آنکه 
نقش معناداری در رعایت حال مردم داشــته باشد خود 
را در جایــگاه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشــور قرار 
می‌دهد. درحالی  که برای مقابله با نفوذ و جاسوسی در 
کشور، راهکارها مشخص است و دستگاه های مربوطه 
مأموریت های روشــنی دارند و قواعد و قوانین لازم نیز 
در اختیار آنان قرار گرفته اســت. بنابراین بیش از آنکه 
نیازمند اقدامات هیجانی و طرح های افراطی باشیم باید 
به سازوکارهای تخصصی و حرفه‌ای نهادهای امنیتی و 
اطلاعاتی تکیه کنیم. خروجی این مصوبه ها و تصمیماتی 
که برخی نمایندگان در حال پیگیری آن هستند، می تواند 
به نفع حرکت های نفوذ و جاسوســی تمام شود؛ چراکه 
افکار عمومی و روان جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 
سرمایه اجتماعی را تضعیف می کند. حسب آنچه جناب 
آقای عراقچی نیز اشــاره کردند، برخی از مصیبت ها و 
ضرباتی که به کشور وارد شده ناشی از ضعف های امنیتی 
درون سیســتم بوده اســت. طبیعی اســت وقتی چنین 
پیشینه‌ای را در فضای مدیریتی کشور داریم باید بپذیریم 
کــه اینگونه رویکردها نیز می توانــد به همان حفره های 
امنیتــی که ایشــان به آن اشــاره کردنــد، کمک کند. 
به جای اینکه با استفاده از ظرفیت مجلس و نمایندگان، 
به صورت اصولی و با تدوین مقررات و قوانین مناسب، 
برای جلوگیری از عوارضی که می تواند به امنیت کشــور 
لطمه بزند، اقــدام کنیم، ممکن اســت نه تنها به نتیجه 
مطلوب نرسیم بلکه آثار معکوس ایجاد کنیم. در نتیجه 
به همان تعبیــر معروف مولانا می‌رســیم که گاهی فرد 
برای حل مشکلی اقدام می کند اما نتیجه کار نه تنها حل 
مشکل نیست بلکه مشکلی مضاعف ایجاد می کند. فکر 
می کنم این موضوع مورد نقد همه دلسوزان کشور است 
و اصلًاً نبایــد آن را یک رویکــرد جریانی و خطی تلقی 
کرد. اصولگرایان معقول و معتدل نیز به هیچ  عنوان چنین 
رویکردهایی را به رســمیت نمی شناســند و آن را قبول 
نمی کنند. به نظر می‌رســد اگر موضوع از سطح کمیته و 
کمیســیون مربوطه فراتر برود و در صحن علنی مجلس 
و فضای گفت‌وگوی عمومی مطرح شــود، مخالفت ها 

و نقدهای جدی تری نسبت به آن شکل خواهد گرفت.
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فرصت پس از جنگ
خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه: 

تفاهم نامه ژنو می تواند، ایران را به سوی 
دنیایی بهتر عبور دهد

ادامه تیتر یک سیاست

گروه سیاســی: ســید محمد خاتمی در دیدار بــا جمعی از 
اصحاب رسانه، شرایط کنونی کشور را یکی از »خطیرترین 
و تعیین کننده ترین« مقاطع پس از انقلاب دانست و با اشاره 
به جنــگ و پیامدهای آن گفت، تهاجــم خارجی و جنگ 
همه جانبه، نتوانســته ایران را از پــا درآورد اما در مرحله پس 
از جنــگ، نحوه حکمرانی و توانایی در ترمیم شــکاف‌های 
داخلی اهمیت اساسی دارد. او تأکید کرد، جمهوری اسلامی 
با وجود همه نقص ها و نارســایی ها »ماندنی اســت« مگر 
اینکه حکمرانی نتواند با کمک مردم، مشکلات و عواملی را 
که موجب فاصله گرفتن بخش بزرگی از جامعه شده، اصلاح 
کند. خاتمی تفاهم نامه ژنو را نشــانه‌ای از فرصت پساجنگ 
دانست و تأکید کرد که »صلح شرافتمندانه« می تواند، راه را 
برای کاهش تنش، بهبود شرایط زندگی مردم و حرکت ایران 

به سوی آینده‌ای بهتر باز کند.
رئیس دولت اصلاحات، موفقیت ایران در برابر تهاجم 
اخیر را حاصل دو عامل اصلی دانست: نخست، مقاومت 
نظامی و فداکاری نیروهای مســلح و فرماندهان که مانع 
تحقق اهداف دشــمن شــدند و دوم حضور مردم در دفاع 
از میهن؛ حتی کســانی  که نســبت به شــرایط سیاسی و 
اقتصادی ناراضی بودند. به گفته او این حضور در روزهای 
نخست جنگ به شکل محسوســی دیده شد اما »در اثر 
اشــتباهات راهبردی و تبلیغات یک طرفــه« از میزان این 

وحدت و انسجام کاسته شد.
او در ادامــه، دوره پس از جنگ را فرصتی اســتثنایی 
برای کشــور توصیف کرد و تفاهم نامه ژنــو را جلوه‌ای از 
این فرصت دانســت. خاتمی از شورای عالی امنیت ملی، 
فرماندهان، مســئولان و رئیس جمهور به دلیل رسیدن به 
این تصمیم همچنین از تأیید رهبــری تقدیر کرد و به‌ویژه 
شــجاعت رئیس جمهــور در امضای تفاهم نامــه را مورد 
توجه قرار داد. او این ســند را از چند جهت دارای اهمیت 
دانســت؛ از جمله اینکه در شرایطی امضا شده که به گفته 
او ایــران از موضعی عزتمندانه خارج شــده و دشــمن به 
اهداف خود نرســیده همچنین تفاهم نامــه به امضای دو 

رئیس‌جمهور رسیده است.
خاتمی در ادامه با بیان اینکه اگر همین تفاهم نامه جداًً مبنا 
قرار گیرد و رعایت شــود، ایران از یکی از پیچ های خطرناک 
به ســوی دنیایی بهتر عبور می کند، بر ضرورت پایبندی همه 
طرف ها به تفاهم نامه تأکید کرد و گفت، نقض توافق نباید با 
نقض متقابل پاسخ داده شود و هر اقدامی که موجب افزایش 
تنش شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. از نگاه 
او در هــر توافقی هم امتیاز داده می شــود و هم امتیاز گرفته 
می شــود و پس از مشخص شدن منافع و امتیازات هر طرف 

باید مسیر را با »دیپلماسی سنجیده و مذاکره« ادامه داد.
محــور مهــم دیگر ســخنان خاتمــی، مفهــوم »صلح 
شــرافتمندانه« بود. او صلح را به معنای تسلیم نمی‌داند بلکه 
آن را انتخابــی عقلانی برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری 
از ادامه فرســایش کشــور توصیف می کند. به گفته او، ایران 
اکنــون در موقعیتی قرار دارد کــه »بقاء و موجودیت خود را 
به دشــمن تحمیل« کرده و می تواند با پرهیز از تنش، منافع 
عمومی، عزت کشــور و آینده ایران را تأمین کند. او هشدار 
داد که نمی توان با جنگ زندگی کــرد و ادامه جنگ، امکان 
اداره جامعه و تأمین نیازهای مردم را با مشکل مواجه می کند.
خاتمــی در پایان بر ضرورت اصلاح شــرایط داخلی نیز 
تأکید کرد و مشــکلات اقتصادی، معیشتی، بیکاری، گرانی 
و افزایش فاصلــه میان مردم و حکومت را از مســائل مهم 
پیش‌رو دانســت. او معتقد است عبور از مرحله فعلی، آغاز 
کار دشوارتر برای اصلاحات ساختاری و رویکردی است و 

این مسیر باید با حضور و مشارکت مردم دنبال شود.
او همچنیــن بــه محدودیت‌های اینترنــت پرداخت و با 
اشاره به وابســتگی بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی، 
علمی و اجتماعی بــه اینترنت، ادامه محدودیت ها را »مضر 
و حتی ناممکن« دانست و از رئیس جمهور خواست با همان 
شــجاعت و صراحتی که در موارد دیگر نشان داده برای رفع 

این محدودیت ها اقدام کند.

اما تکذیــب مجلس، اصل نگرانــی را از بین نمی بــرد. جزئیات 
منتشرشــده، تصویری از جهت گیری یک طــرح تندروانه را ارائه 
می‌دهد که دامنه آن از مقابله با جاسوسی و انتقال اسرار تا رسانه، 
دانشگاه، ســمن ها، هنر، آموزش، ارتباط با سفارتخانه ها و حتی 
ارائه پیشنهاد به نهادهای حاکمیتی کشیده شده است. در این متن 
برای برخــی از این موارد حبس، محرومیــت اجتماعی، انحلال 
تشکل ها و حتی مجازات های بسیار سنگین پیش بینی شده است. 
بنابراین مســئله اصلی این نیست که آیا کشــور باید با نفوذ مقابله 
کند یا نه؛ روشن است که باید مقابله کند. سوال این است که چرا 
این طرح بــرای پیدا کردن نفوذ، دوربین قانون را تا این اندازه روی 
شهروندان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، هنرمندان و تشکل های 

مدنی زوم کرده‌ است؟
اگر این مواد با همین منطق و با تعریف های کش‌دار از »ارتباط«، 
»هدایت«، »اشراف« و »آســیب به مصالح نظام« وارد قانون شوند 
نتیجه چیزی فراتر از مقابله با نفوذ خواهد بود؛ ســاختن یک میدان 
مین حقوقی برای آزادی بیان و ارتباطــات حرفه‌ای و اجتماعی. در 
چنین شــرایطی، مرز میان یک ارتباط عــادی با جهان خارج و یک 
»ارتباط نفوذی« می تواند به ‌اندازه تشخیص یک نیت، مبهم شود؛ و 
این همان نقطه‌ای است که قانون گذاری امنیتی، اگر دقیق و محدود 

نوشته نشود، می تواند از هدف اولیه خود فاصله بگیرد.

امنیت یا محدودیت؟
مجلس روز یک شــنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات طرح مقابله با نفوذ 
ســرویس‌های اطلاعاتی، دولت ها یا نهادهای بیگانه را با ۱۸۳ رأی 
موافق تصویب کرد. اما جنجالی که به  پا کرد، علیرضا سلیمی، عضو 
هیأت‌رئیسه مجلس را ساعاتی بعد مجبور کرد به انتشار جزئیات این 
طرح و بازتاب های آن واکنش نشان دهد. او اخبار مربوط به تصویب 
مجازات برای ارتباط اقشار مختلف با خارج از کشور را کذب خواند 
و تأکید کرد کــه »در حال حاضر صرفا کلیات طــرح مقابله با نفوذ 
بیگانگان در صحن مجلس به تصویب رســیده و هنوز وارد بررســی 

جزئیات آن نشده‌ایم«.
ایمان شمســایی، رئیس مرکز رســانه مجلس هم با توضیح روند 
قانون گــذاری در مجلــس گفت که هنوز مشــخص نیســت، طرح 
یک شوری یا دوشوری بررسی شود بنابراین انتشار خبر درباره تصویب 
مواد و مجازات های آن نادرســت اســت. به گفته شمســایی، طبق 
آئین نامه داخلی مجلس ابتدا کلیات در مجلس بررســی و رأی گیری 
می شود. اگر قرار باشد طرح یک شوری بررسی شود آن زمان مجلس 
رســیدگی به جزئیات و بند‌بند موارد را شروع می کند. اگر تصمیم به 
بررســی دو  شوری آن طرح باشد، جزئیات و مواد برای بررسی بیشتر 
به کمیســیون مربوط ارجاع خواهد شد تا بعد از رسیدگی مجدد، در 

دستور مجلس قرار گیرد.
اما اهمیت ماجرا فقط در تصویب یک طرح امنیتی نیست؛ مسئله 
به مرز میان صیانــت از امنیت ملی و تنظیم رابطه حکومت با جامعه 
می‌رسد. اصل مقابله با نفوذ و جاسوسی، موضوعی نیست که بتوان 
با آن مخالفت کرد. حتی نمایندگان مخالف کلیات هم چنین مخالفتی 
نداشتند. نکته اصلی این است که قانون چگونه نفوذ را تعریف می کند، 
چه کسی مصداق آن را تعیین می کند و آیا ابزار مقابله با نفوذ، در عمل 
به ابزاری برای محدود کردن فعالیت های عادی علمی، رســانه‌ای، 

مدنی و فرهنگی تبدیل می شود یا نه.
در متن منتشرشده، ماده ۶ ارتباط با رسانه های موسوم به »معاند« 
از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آنها 
تأمین مالی می شــوند را ممنوع و مشــمول حبس درجه6 اعلام کرده 
اســت. همچنین گفت‌وگو با ســایر رســانه های خارجی را منوط به 

اطلاع‌رسانی به سامانه وزارت اطلاعات کرده است.
ماده ۷ حتی دامنه را گســترده تر می کند و ارسال »فیلم، عکس، 
صوت و هرگونه داده« به رسانه های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از 

کشور فعالیت رسانه‌ای دارند را مشمول مجازات قرار می‌دهد.
در چنین وضعیتی، اگر متن پیشنهادی بدون اصلاح تصویب شود 
مرز میان »انتقال اطلاعات حساس به بیگانه« و »ارتباط حرفه‌ای یا 
رسانه‌ای عادی با خارج« باید با دقتی بسیار بیشتر از آنچه اکنون در 
متن دیده می شود، روشن شود؛ وگرنه نگرانی از اثر آن بر آزادی بیان و 

فعالیت های مدنی و حرفه‌ای جامعه، قابل چشم پوشی نخواهد بود.

نفوذ از نگاه طراحان
طراحان طرح می گوینــد، نفوذ پدیده‌ای متفاوت از جاسوســی 
و دارای ابعاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است. به گفته 
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس، این طرح پیش از جنگ ‌۱۲ روزه در حــال تدوین بوده، در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی بررسی شده و دیدگاه ها و 
نظرات دســتگاه های مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته بود و هدف آن 
پر کردن »خلأ قانونی« در حوزه نفوذ اســت؛ چراکه به گفته او برای 

جاسوســی قانون وجود دارد اما نفوذ به عنوان یک فرآیند، چارچوب 
قانونی مشخصی نداشته است. 

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس نیز گفت کــه این طرح پــس از حدود یک دهــه تأخیر به 
صحن رســیده و به گفته او از ســال ۱۳۹۵ موضوع نفوذ در مکاتبات 
دســتگاه های اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته اســت. او تأکید کرد 
که ترور شخصیت ها و دانشــمندان، فعالیت عناصر نفوذی و برخی 
حوادث ســال های اخیر ضــرورت تصویب چنین قانونی را نشــان 

می‌دهد.
حامیان طرح بر همین اســاس معتقدند، قانون موجود بیشــتر با 
»جاسوســی« برخورد می کند، درحالی  که نفــوذ می تواند تدریجی، 
شــبکه‌ای و حتی بدون اطلاع فرد از نقش خود در یک فرآیند نفوذی 
باشــد. مصطفی معینی آرانی نیز همین تفکیک را مطرح کرد و گفت 
گاهانه باشد و هم »جریانی«؛ یعنی افرادی  نفوذ می تواند هم فردی و آ

بدون آنکه بدانند، افکار و اهداف دشمن را دنبال کنند.
اما همین تعریف گسترده، نقطه حساس ماجراست: هرچه مفهوم 
نفوذ گسترده تر تعریف شود، خطر نزدیک شدن آن به حوزه های عادی 

فعالیت اجتماعی نیز بیشتر می شود.
مسلم صالحی، نماینده اقلید هم معتقد است، اتفاقات ناگوار ناشی 
از نفوذ نشــان داده که کشور به قوانین جدید نیاز دارد. اخلاقی‌امیری 
نیز می گوید اگرچه قوانین متعددی درباره نفوذ وجود دارد، یک قانون 
متمرکز می تواند »تمرکز لازم« را برای مدیران اجرایی ایجاد کند و در 

آینده نقش »قانون مادر« را داشته باشد.

حتی موافقانش هم نگرانند
در ســوی دیگر اما نمایندگانی قرار دارند که با اصل مقابله با نفوذ 
مخالفتی ندارند اما درباره متن طرح هشــدار داده‌اند. محسن زنگنه 
پرسید آیا موافقان بندهای طرح را دقیق بررسی کرده‌اند و هشدار داد 
که برخی مواد می تواند »دســت افرادی که مشمول نفوذ و جاسوسی 
هســتند را بیشــتر باز کند«. او نســبت به ورود طرح به حوزه های 
اقتصادی و فرهنگی و ایجــاد محدودیت برای فعالیت های مجازی 
انتقاد کرد. عثمان ســالاری نیز گفت، اصل مقابله با نفوذ »ضرورتی 
اجتناب ناپذیر، معقول و مقبول« است اما ماهیت بخش هایی از طرح 
قضایی است و از ماده ۱۲ به‌بعد به شکل گسترده، جرم‌انگاری صورت 

گرفته؛ بنابراین باید الزامات قانون گذاری در این حوزه رعایت شود.
محمدرضــا صباغیان بافقی با اصل برخورد با نفوذ موافق اســت 
اما معتقد اســت، قوانین متعددی برای برخــورد با تخلفات و جرایم 
وجود دارد و قبل از تصویب قانون تازه باید بررسی شود که چرا قوانین 
موجود به‌درستی اجرا نشــده‌اند. به تعبیر او، اگر هر بار پس از وقوع 
یک اتفاق به سمت قانون گذاری برویم، نتیجه »قانون پشت قانون« 

خواهد بود بدون آنکه الزاماًً اجرای آنها بهتر شود.
احد آزادی خــواه نیز در موضعی میانه تأکید کــرد که طرح برای 
محدود کردن اظهارنظر مردم تدوین نشده و هنرمندان، ورزشکاران، 
دانشــگاهیان و نخبگان باید آزادانه اظهارنظر کنند؛ اما در عین  حال 
معتقد بود نفوذی که موجب ناامنی، جنگ، انفجار و ترور شــود باید 

هدف قانون قرار گیرد.

جامعه زیر سایه جرم‌انگاری
گرچه بر‌اســاس موضع رســمی مجلس، جزئیات این طرح هنوز 
تصویب نشــده اما متن منتشر شــده بســیار فراتر از صرفاًً برخورد 
با جاسوســان اســت و بخش‌هایی از آن در فضای عمومی بیشترین 

حساسیت را ایجاد کرده‌اند.
ماده یک پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی تحت هدایت بیگانه را 
اگر به امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی یا برخی مصالح 
اساسی نظام لطمه بزند یا حتی اعتماد مردم به نظام را مخدوش کند و 
ضرر آن جبران ناپذیر تشخیص داده شود با مجازات حبس درجه یک 

تا ۳۰ سال مواجه می کند.
ماده سه، ارائه اطلاعات یا آمار به سرویس های اطلاعاتی بیگانه، 
نهادهای غیرایرانی یــا اتباع خارجی را بدون مجوز وزارت اطلاعات 
ممنــوع کرده و بــرای آن حبس درجه 5 و محرومیت دائم از شــغل 

مربوط را در نظر گرفته است.
ماده 4 دریافت کمک مالی از ســفارتخانه ها یا نهادهای خارجی 
برای ســمن ها، انجمن ها، تشــکل ها و احزاب را بدون مجوز ممنوع 
می کند و حتی انحلال شخصیت حقوقی و محرومیت ۵ تا ‌۱۵ ساله 

از فعالیت فرهنگی و اجتماعی را پیش بینی کرده است.
ماده 5 همکاری علمی با دانشــگاه ها و مؤسسات خارجی خارج 
از فهرست ســالانه وزارت اطلاعات را ممنوع کرده و برای آن حبس 

درجه 6 در نظر گرفته است.
ماده 6 و 7 از جنجالی ترین بخش ها هســتند: مصاحبه با برخی 
رسانه های خارجی، ارتباط رســانه‌ای بدون اطلاع‌رسانی به سامانه 
وزارت اطلاعات و ارسال داده به رسانه ها یا اشخاص رسانه‌ای خارج 

از کشور می تواند، مجازات کیفری داشته باشد.
ماده 8 ارتباط با ســفارتخانه ها و دفاتر سازمان های غیرایرانی را 
بدون اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز کتبی وزارت خارجه مشمول جزای 

نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی می کند.
در حــوزه فرهنگ نیز ماده ۱۴ فعالیت‌هایی مانند فیلم، ســریال، 
مســتند، تئاتر، موسیقی و کتاب را در صورتی که تحت هدایت بیگانه 
تشخیص داده شوند و شرایطی مانند »چهره سیاه از ایران« یا مقابله 
با نظام را داشته باشند، مشمول مجازات قرار می‌دهد؛ تبصره های آن 

حتی محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری را پیش بینی کرده‌اند.
ماده ۱۵ نیز دوره‌ها و کارگاه های آموزشــی حضوری یا مجازی را 
در شرایطی که تحت هدایت بیگانه تشخیص داده شوند، جرم‌انگاری 
می کند و برای برگزارکنندگان و حتی در شــرایطی شــرکت کنندگان 

مجازات در نظر می گیرد.
در نهایت، ماده ۱۹ رســیدگی به جرایم این قانون را در صلاحیت 
دادگاه انــقلاب قرار می‌دهد و امکان مصــادره اموال و محرومیت از 

مشاغل مرتبط را نیز پیش بینی می کند.

از شفافیت ارتباطات تا تفسیر امنیتی
اختلاف اصلی میان دو روایت است. روایت اول می گوید، کشور 
بــا خلأ قانونی در زمینه نفوذ مواجه اســت و بدون یک قانون جامع 
امکان برخورد مؤثر با شبکه های نفوذ وجود ندارد. عزیزی می گوید 
هدف اصلی طرح »شــفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان« 
است و فعالیت های داخلی جامعه هدف طرح نیست. به گفته او حتی 
برای ارتباطات نیز تلاش شده فرآیندی سامانه‌ای و شفاف ایجاد شود.
روایت دوم می گوید، مشــکل از جایی آغاز می شــود که »نفوذ« 
آنقدر گســترده تعریف شــود که فعالیت عادی یــک روزنامه نگار، 
پژوهشــگر، هنرمند، فعال مدنی یا شــهروند را نیز در معرض تفسیر 
امنیتی قرار دهد. اما سلیمی اساساًً تأکید دارد که نباید میان »ارتباط« 
و »نفوذ« خلط کرد. او با اشاره به تجارت، گردشگری، اعزام دانشجو 
و روابط علمی و ورزشــی می گوید: »مگر می شــود کشوری بدون 
ارتباط باشد؟« و هدف طرح را ارتباطات خاص برای انتقال اطلاعات 
حساس و افشای اسرار کشور معرفی می کند. این توضیح مهم است؛ 
اما اتفاقاًً ضرورت بررسی دقیق متن را بیشتر می کند. اگر هدف واقعاًً 
مقابله با نفوذ و انتقال اطلاعات حساس است، قانون باید به شکلی 
روشن و غیرقابل تفسیر گســترده، مرز میان این رفتارها و ارتباطات 

عادی جامعه را مشخص کند.
اگر جزئیات منتشرشده به همین شکل یا با دامنه‌ای نزدیک به آن 
به تصویب برسد، نخستین پیامد، افزایش دامنه مداخله قانون کیفری 
در حوزه هایی است که پیش از این عمدتاًً حرفه‌ای، علمی، رسانه‌ای یا 
فرهنگی محسوب می شدند. روزنامه نگاری که با یک رسانه خارجی 
گفت‌وگو می کند، پژوهشــگری که با دانشــگاهی خارج از کشــور 
همکاری دارد، تشکلی که از یک نهاد خارجی کمک دریافت می کند 
یا هنرمندی که با یک مؤسســه خارجی همکاری دارد، ممکن است 
با این پرســش مواجه شود که آیا فعالیتش مصداق »ارتباط« است یا 

»نفوذ« و چه نهادی درباره این مرز تصمیم می گیرد.
از ســوی دیگر، خود نمایندگان نیز پذیرفته‌انــد که این نگرانی ها 
بایــد در مرحله بررســی جزئیات مورد توجه قرار گیــرد. آزادی خواه 
صراحتاًً گفت باید اجازه داد مواد در صحن بررسی شوند تا ابهامات و 
دغدغه های مطرح شده، برطرف شود. بنابراین مسئله فقط این نیست 
که »آیا مقابله با نفوذ لازم اســت؟« پاسخ این سوال برای تقریباًً همه 
طرف های بحث مثبت است. مسئله این است که آیا ابزار انتخاب شده 
دقیقاًً متناســب با تهدید است یا ممکن است بخش هایی از جامعه را 

به جای شبکه های نفوذ هدف قرار دهد؟
فعلًاً هیچ کدام از مجازات هایی که پس از انتشــار متن پیشنهادی 
خبرساز شد، مصوبه نهایی مجلس محسوب نمی شود. سلیمی تأکید 
کرده که ۳۳ ماده برای بررســی پیشنهاد شــده و نمایندگان در حال 
بررســی »هر بند، هر واژه و هر خط« هســتند و ممکن است، متن 

تغییر کند.
بنابراین مرحله تعیین کننده، نــه رأی امروز به کلیات بلکه زمانی 
است که نمایندگان به تک تک مواد برسند. آنجاست که باید مشخص 
شــود، تعریف »نفوذ« چقدر دقیــق خواهد بود، معیار تشــخیص 
هدایت یا اشراف بیگانه چیســت، نقش ضابطان و نهادهای امنیتی 
تــا کجاســت، مجوزهــای وزارت اطلاعــات و وزارت خارجه چه 
حدودی دارند و چگونه از تبدیل شــدن یک قانون ضدنفوذ به قانون 

محدودکننده ارتباطات مشروع شهروندان جلوگیری خواهد شد.
مسئله نفوذ به خصوص در حوزه های حساس امنیتی و حاکمیتی 
بدون تردید نیازمند مقابله جدی است. اما اگر قرار است قانون برای 
مقابله با نفوذ تصویب شود باید آدرس نفوذ را دقیق پیدا کند؛ نه اینکه 
به جای شبکه های نفوذ در لایه های حســاس قدرت، دامنه‌اش را تا 
روزنامه نگار، دانشــگاهی، هنرمند، تشکل مدنی و شهروندی که با 

جهان خارج ارتباط دارد، بکشاند.

آدرس اشتباهی نفوذ
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در آســتانه یکی از حســاس ترین انتخابات پارلمانی اسرائیل 
معادلات سیاســی این رژیم با ظهور چهره‌ای تغییر کرده که تا 
همیــن چندی پیش در مرکز رقابت های حزبی قرار نداشــت.  
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، اکنون به 
یکی از جدی ترین رقبای بنیامین نتانیاهو تبدیل شده؛ ژنرالی آرام 
و کم حرف که برخلاف نخست‌وزیر اسرائیل نه با سخنرانی های 
پرشور و حضور رســانه‌ای پررنگ بلکه با تصویر یک فرمانده 
نظامی و چهره‌ای خارج از ساختار سنتی قدرت، توانسته توجه 
بخش مهمی از جامعه اسرائیل را جلب کند. اهمیت این تحول، 
زمانی بیشــتر می شــود که نتایج تازه ترین نظرسنجی ها نشان 
می‌دهد، آیزنکوت نه تنها در محبوبیت شخصی از نتانیاهو عبور 
کرده بلکه حزب تازه تأسیس او »یاشار« نیز در برخی برآوردها 
از لیکــود پیش افتاده اســت؛ رخدادی کــه می تواند، رقابت 
انتخاباتی پیش‌رو را به یکی از جدی‌ترین آزمون های سیاســی 

نتانیاهو در سال های اخیر تبدیل کند.

عبور از نتانیاهو
براســاس نظرســنجی منتشــر شــده از ســوی روزنامه 
عبری‌زبان »معاریو« در پاســخ به این پرســش که چه کســی 
برای نخســت‌وزیری ترجیح داده می شــود، آیزنکوت با فاصله 
قابل توجهی از نتانیاهو جلو افتاده اســت. در این نظرســنجی 
‌۴۹درصد از اسرائیلی ها، آیزنکوت را برای نخست‌وزیری ترجیح 
داده‌اند، درحالی‌ که نتانیاهو ‌۳۸ درصد آرا را به ‌دســت آورده و 
‌۱۳ درصد نیز هنوز تصمیم مشخصی ندارند. انتخابات سراسری 
اسرائیل قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود و نتایج این نظرسنجی 
نشان می‌دهد، رقابت از ســطح محبوبیت فردی عبور کرده و 
به تهدیدی مســتقیم برای جایگاه سیاسی نتانیاهو تبدیل شده 
است. در سطح حزبی نیز »یاشار« با کسب ۲۳ کرسی در صدر 

قرار گرفته و لیکود با ۲۱ کرسی در جایگاه دوم ایستاده است.

ژنرالی با گذشته جنگی
اما صعــود آیزنکوت را نمی توان صرفــاًً نتیجه نارضایتی از 
نتانیاهو دانست. شخصیت و سابقه نظامی او، بخش مهمی از 
سرمایه سیاسی جدیدش را تشکیل می‌دهد. آیزنکوت ۶۶ ساله 
در طبریه متولد شــد و از خانواده‌ای یهودی با ریشه مراکشی 
اســت. او در ۱۸ ســالگی وارد ارتش شد و تقریباًً تمام زندگی 

حرفه‌ای خود را در ساختار نظامی اسرائیل گذراند. فرماندهی 
تیپ گولانی، فرماندهی جبهه شــمال، معاونت رئیس ستاد و 
ســرانجام ریاست ســتاد کل ارتش، مهم ترین مراحل کارنامه 
نظامی او بودند. او در ســال ۲۰۱۵ به عنوان بیســت‌ویکمین 
رئیس ستاد ارتش اسرائیل منصوب شد و تا سال ۲۰۱۹ در این 
سمت باقی ماند؛ دوره‌ای که سیاست امنیتی اسرائیل بیش از 

هر زمان دیگری بر مقابله با نفوذ ایران در سوریه متمرکز بود.

»میانه‌رو« اما نه صلح طلب
تصویری کــه از آیزنکوت به عنوان یک سیاســتمدار میانه‌رو 
ســاخته شــده نباید با یک چهره صلح طلب یا چپ‌گرا اشــتباه 

گرفته شود. کارنامه نظامی او نشان می‌دهد که نگاهش به امنیت 
منطقه بر بازدارندگی، اقدام پیشگیرانه و تحمیل هزینه سنگین به 
دشمن استوار است. در دوران ریاست ستاد، او از معماران اصلی 
سیاست اسرائیل برای جلوگیری از تثبیت حضور ایران در سوریه 
بود. رویکردی که بعدها به »دکترین آیزنکوت« شهرت یافت بر 
این اصل استوار بود که اسرائیل نباید منتظر تبدیل شدن تهدیدها 
به خطر مستقیم بماند؛ بلکه باید پیش از رسیدن آنها به مرزهای 
اسرائیل اقدام کند. همین سابقه باعث شده که ظهور سیاسی او 
الزاماًً به  معنای تغییر بنیادین سیاست امنیتی اسرائیل نباشد؛ بلکه 
شاید نشان‌دهنده تلاش بخشی از جامعه اسرائیل برای جایگزین 

کردن یک سبک رهبری متفاوت با الگوی نتانیاهو باشد.

قدرت »ضدکاریزما«
در واقع یکی از مهم ترین ویژگی های آیزنکوت، چیزی است 
که می توان آن را »ضدکاریزما« نامید. نتانیاهو سیاســتمداری 
است که دهه ها با سخنرانی های حساب  شده، حضور رسانه‌ای 
گســترده و توانایی بالای ارتباط مســتقیم با افــکار عمومی 
شــناخته شده اســت. آیزنکوت اما دقیقاًً در نقطه مقابل قرار 
دارد: کم حرف، آرام، محتاط و عمدتاًً متکی بر اعتبار نظامی. 
برای بخشی از جامعه اســرائیل که از سال ها بحران سیاسی، 

جنگ و رقابت های فرسایشــی خسته شــده‌اند همین تفاوت 
می توانــد مزیت باشــد. آیزنکوت تلاش می کنــد، خود را نه 
به عنوان سیاستمداری تشــنه قدرت بلکه به عنوان فرمانده‌ای 
معرفی کند که تجربه جنگ، مســئولیت و هزینه تصمیم های 
امنیتی را از نزدیک لمس کرده است. این تصویر با یک تراژدی 
شخصی نیز تقویت شده است. پســر ‌۲۵ ساله او، گال، و دو 
خواهرزاده‌اش در جریان جنگ غزه کشته شدند؛ موضوعی که 
جایگاه او را نزد بخشی از افکار عمومی به عنوان پدری داغدار 
و فردی که هزینه جنگ را شخصاًً پرداخته، تقویت کرده است.

شکاف با نتانیاهو
اختلاف آیزنکوت با نتانیاهو زمانی به اوج رســید که او از 
کابینه اضطراری جنگ اســتعفا داد. آیزنکوت، نخست‌وزیر 
را متهم کرد که دســتاوردهای تاکتیکــی در میدان جنگ را بر 
یــک راهبرد منســجم و بلندمدت برای پایــان دادن به جنگ 
ترجیح می‌دهد. پس از آن انتقادات او از دولت شدت گرفت. 
ناکامی در جلوگیــری از حمله ۷ اکتبر و ضــرورت بازنگری 
در سیاســت های امنیتی به محورهای اصلی فعالیت سیاسی 
او تبدیل شد. از ســوی دیگر مطالبه آیزنکوت برای سربازی 
اجباری همه شهروندان، از جمله حریدی ها، مستقیماًً یکی از 
حســاس ترین پایه های ائتلاف نتانیاهو را هدف قرار می‌دهد؛ 
چراکه احزاب مذهبــی افراطی از مخالفان جدی گســترش 

خدمت نظامی به جامعه خود هستند.

حمله متقابل لیکود
با افزایش محبوبیت آیزنکوت، واکنش لیکود نیز تهاجمی تر 
شــده اســت. حزب نتانیاهو از جمله تبلیغاتی را با استفاده از 
هوش مصنوعی علیه رقیب جدید خود منتشر کرده که در آنها 
مواضــع آیزنکوت درباره تعامل با جریان های سیاســی عرب 
هدف حمله قرار گرفته است. این تبلیغات اما نتیجه معکوس 
نیز داشــته و با انتقادهایی مواجه شده اســت؛ به‌ویژه آنجا که 
منتقدان، حزب حاکم را متهم کردند از ســوگ و رنج شخصی 

آیزنکوت برای اهداف انتخاباتی بهره برداری کرده است.

مسیر سخت تا نخست‌وزیری
با این‌ حال، جلو افتادن آیزنکوت در نظرسنجی ها به‌ معنای 
پیروزی قطعی او نیست. ساختار سیاسی اسرائیل همچنان یک 
معادله پیچیده ائتلافی است. هیچ حزبی به تنهایی به اکثریت 
نمی‌رسد و تشکیل دولت، نیازمند حمایت حداقل ۶۱ نماینده 
از مجموع ۱۲۰ کرسی کنســت است. بنابراین حتی اگر یاشار 
در انتخابات اول شود، آیزنکوت باید ائتلافی متنوع و شکننده 
ایجاد کند؛ ائتلافی که ممکن است شامل احزابی با اختلافات 
جدی در موضوعات امنیتی، مذهبی و سیاست خارجی باشد. 
از سوی دیگر تحولات جنگ غزه، رابطه اسرائیل با آمریکا و 
وضعیت امنیتی منطقه می تواند در هفته های باقی‌مانده، افکار 

عمومی اسرائیل را بار دیگر دگرگون کند.

کسیوس در گزارشی مدعی  گروه بین‌الملل: رســانه آمریکایی آ
اســت که قرار بود، مذاکرات مخفیانه میان ایــران و آمریکا در 

اربیل اقلیم کردستان عراق برگزار شود که هرگز نشد.
کســیوس در ادامــه مدعــی شــد: در اواســط مــاه مه  آ
مذاکره کنندگان آمریکایی که سعی در دستیابی به توافقی با ایران 
برای پایان دادن به جنگ داشــتند با مشکلی مواجه شدند: آنها 
نمی توانستند، تشــخیص دهند آیا افرادی که پشت میز مذاکره 
نشسته‌اند واقعاًً از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمند 
صحبت می کنند یا خیر. به همیــن دلیل مقامات دولت ترامپ 
کار غیرمتعارفی انجام دادند؛ آنهــا مذاکره کنندگان ایران را دور 
زدند و مستقیماًً با رهبری سپاه پاسداران تماس گرفتند. شخصی 
که برای ایــن کانال مخفی انتخاب شــد، نچیــروان بارزانی، 
رئیس منطقه کردســتان عراق بود که چیزی را داشت که تعداد 
بســیار کمی از دیگران داشتند. هم اعتماد رهبران آمریکا و هم 
فرماندهان ســپاه. مذاکره کنندگان کاخ سفید به این فکر کردند 
که مذاکره کنندگان ایرانی )محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس 
و عباس عراقچی وزیر امور خارجه( اختیار نهایی برای بســتن 
توافق را ندارند و توسط سپاه پاسداران رد می شوند. کاخ سفید 
متوجه شــد که به یک کانال مخفی برای ارتباط با فرمانده سپاه 

نیاز دارد؛ ۱۰ مه یعنی بیســتم اردیبهشــت ‌ماه، تولسی گابارد، 
مدیر وقت اطلاعات ملی بــا بارزانی تماس گرفت. به گفته دو 
گاهی مســتقیم از این تماس، گابارد به بارزانی گفت  منبع، با آ
کــه دولت فکر می کند، او می تواند به برقراری ارتباط با فرمانده 
سپاه پاسداران، سردار احمد وحیدی، کمک کند. به گفته یکی 
از منابــع، بارزانی در طول جنگ ایــران و عراق در ایران زندگی 
کرد و در دانشگاه تهران تحصیل نمود. او به زبان فارسی مسلط 
اســت و با بسیاری از اعضای ارشد نظام ایران از‌جمله مقامات 
عالی سپاه پاسداران، روابط شخصی دارد. برت مک گورک که 
به عنوان مشــاور خاورمیانه به چهار رئیس جمهور خدمت کرده 
است در مصاحبه‌ای گفت: »نچیروان بارزانی یک مسئله گشای 
عمل گرا ست. او در سراسر منطقه مورد احترام است. او تقریباًً 
همه را در تهران و واشنگتن می شناسد. در شرایط اضطرار با او 

تماس می گیرید«.
منبع مذکور گفت که گابارد به بارزانی به روشــنی فهماند که 
این تماس را با تأیید رئیس جمهور ترامپ و معاون رئیس جمهور، 
ونــس انجام می‌دهد. گابــارد به بارزانی گفت که کاخ ســفید 
می خواهد بداند آیا وحیدی و فرماندهی ســپاه پاسداران با آنچه 
قالیباف و عراقچــی مذاکره کرده‌اند، موافق هســتند یا اینکه 

نظرات یا خواســته های دیگری دارند. گابارد خاطرنشــان کرد 
که میانجی گران نتوانســته‌اند برای شفاف‌سازی این موضوع با 
وحیــدی تماس بگیرند. بارزانی با درخواســت گابارد موافقت 
کرد. او با رابط خود در ســپاه پاســداران تماس گرفت و گفت 
که پیامی از طــرف دولت ترامپ دارد. به گفتــه یکی از منابع، 
بارزانی تأکید کرد: »اما من می خواهم مستقیماًً با ژنرال وحیدی 
صحبت کنــم«. ایرانی ها موافقت کردنــد. در ۱۴ مه یعنی 24 
اردیبهشــت ماه یک مقام سپاه پاسداران با یک تلفن رمزنگاری 
شــده برای برقراری یک تماس امن به دفتــر بارزانی در اربیل، 
پایتخت کردســتان عراق، آمد. بارزانی از وحیدی پرســید که 
آیا با مذاکره کنندگان ایرانی هم نظر اســت؟ سردار ایرانی پاسخ 
گاهی مســتقیم، وحیدی  داد که هســت. به گفته یک منبع با آ
گفت: »من کاملًاً از آنها حمایت می کنم و این نیز موضع ســپاه 

پاسداران است. ما ترجیح می‌دهیم این بحران را از طریق مذاکره 
حل کنیم«. ســه منبع، از جمله یک مقام کاخ سفید، گفتند که 
بارزانــی بلافاصله پس از گفت‌وگوی خــود با وحیدی با گابارد 
تماس گرفت و او را از پاســخ ایران مطلع کرد. ســپس گابارد 
گاه از  کاخ ســفید را در جریان گذاشت. به گفته یکی از منابع آ
مذاکرات کانال مخفی پس از دریافت پاسخ ایران، دولت ترامپ 
با پیشــنهاد دیگری پاســخ داد. آمریکا می خواست که بارزانی 
میزبان مذاکرات مخفی بین مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی در 
اربیل باشــد. بارزانی دوباره با ایرانی‌ها صحبت و پیام را منتقل 
کرد. به گفته این منبع، ایرانی ها آن را رد نکردند اما نگران امنیت 
خود بودند. آنها معتقد بودند که اطلاعات اسرائیل، دارایی های 
زیادی در کردســتان عراق دارد و نگران بودند که اســرائیلی ها 

سعی کنند آنها را در اربیل یا حین رفت‌و آمد به آنجا ترور کنند.

دور زدن مذاکره کنندگان ایرانی؟
تماس آمریکا با بارزانی برای ارتباط با سردار وحیدی

ارتش اســرائیل با وجود برقــراری آتش بس به حملات 
خود به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه می‌دهد. به گزارش 
خبرگزاری رســمی لبنان )NNA( ارتش اســرائیل شهرک 
برعشــیت در شهرســتان بنت جبیل را هــدف گلوله باران 
توپخانــه‌ای قــرار داد و یک فروند پهپاد اســرائیلی نیز بر 
فراز این شــهرک، بمب صوتی پرتاب کرد. ارتش اســرائیل 
همچنین بنت جبیل و شهرک صربین را هدف قرار داد. در 
بخش واقع در جهت حاریص از شهرک حداثا نیز تحرکات 
خودروهای نظامی ارتش اســرائیل مشــاهده شد. ارتش 
اسرائیل در شهرک طیبه در شهرستان مرجعیون دو عملیات 
انفجاری انجام داد. گزارش شــده که عملیــات انفجار و 
تخریــب در این منطقه همچنان ادامه دارد. در شهرســتان 
صور نیز منطقه اطراف وادی زبقین هدف توپخانه اسرائیل 
قرار گرفت و یک پهپاد اســرائیلی اطراف شهرک منصوری 
را هــدف قــرار داد. پیش از ایــن نیز در پــی حمله ارتش 
اسرائیل به شهرک طلوسه در شهرستان مرجعیون، با وجود 
 )NNA( آتش بس، انفجار شدیدی رخ داده بود. خبرگزاری
گزارش داده بود که پس از حمله ارتش اســرائیل به شهرک 
طلوسه، انفجاری شــدید رخ داده است اما جزئیاتی درباره 
نحوه وقوع انفجار و خســارات ناشــی از آن منتشر نکرده 
بود. جنگنده های اسرائیلی روز گذشته، با وجود آتش بس، 
در حملات هوایی به شــهرک های دیرالزهرانی و انصار در 
جنوب لبنان 11 نفر از‌جمله چند کودک را کشتند و 19 نفر 
را زخمی کردند. حزب‌الله نیز در بیانیه‌ای کتبی به حملات 
هوایی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان که با وجود آتش بس به 
کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است، واکنش نشان داد 
و اعلام کرد، نتانیاهو برای خدمت به اهداف انتخاباتی‌اش 
به‌دنبال تشــدید جنگ است. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، 
کشــته شــدن غیرنظامیان در حملات ارتش این کشور به 
جنوب لبنان با وجود آتش بــس را تأیید و ادعا کرده بود که 
حزب‌الله غیرنظامیان را در این منطقه مســتقر کرده است. 
جمال رشدی، ســخنگوی رســمی دبیرکل اتحادیه عرب 
حملات مداوم و تجاوزکارانه اســرائیل به جنوب لبنان را که 
گوست، غیرنظامیان را در النبطیه و  از صبح روز شنبه ۱۵ آ
دیگر روستاها و شهرک های اطراف هدف قرار داده است با 

شدیدترین عبارات محکوم کرد.

 حملات مرگبار اسرائی ل
به جنوب لبنان

11 نفر شهید شدند

خاورمیانهخاورمیانه

رقیب جدی بی بی رقیب جدی بی بی 
ژنرالی که خواب نتانیاهو را آشفته کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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ســیدجلال حسینی بدخشانی، پژوهش گر فلســفۀ اسلامی و مطالعات 
اسماعیلی که چند ماهی بود از بیماری کلیوی رنج می برد، ۲۰ مرداد در لندن 
درگذشــت. به گفتۀ اکبر ایرانی، مدیر عامل موسسۀ پژوهشی میراث مکتوب 

قرار است پیکر بدخشانی برای خاک سپاری به ایران منتقل شود.
جلال بدخشــانی، اول تیــر ۱۳۲۰ در دیزبــاد نیشــابور در خانــواده‌ای 
فرهنگی به دنیا آمد. تحصیلات اولیه و دوره های لیســانس و فوق لیسانس 
خود را در مشــهد گذراند. در دورۀ ارشد دانشــکدۀ الهیات از محضر استاد 
سیدجلال‌الدین آشــتیانی، فلســفه و حکمت اسلامی را فراگرفت. چندی 
معاون مدیر کتاب خانۀ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد شد. سپس به لندن 
رفت و به عنوان کتاب‌دار در مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی شروع به کار کرد و 
در آن جا به تدریس علوم قرآنی و الهیات مشــغول شد. در همان زمان برای 
کســفورد رفت. استاد راهنمایش پرفسور ویلفرد  ادامۀ تحصیل به دانشگاه آ
مادلونگ بود و دکترای خود را در فلســفۀ اسلامی گرفت و تخصص خود را 
روی آثار اسماعیلی خواجه نصیرالدین طوسی بنا نهاد. موضوع رسالۀ دکتری 

او تصحیح متن »روضۀ تسلیم« بود.
از خدمــات زنده یاد ســیدجلال بدخشــانی مشــارکت در انتشــار آثار 
ارزش مندی چون »زاد المســافر«، »استاد بشــر«، »شرح اشارات خواجه 
طوسی«، »اثبات عقل مجرد«، »کتاب المباحث و الشکوک« )قدیمی ترین 
تعلیقه بر الإشارات و التنبیهات شــیخ ابوعلی سینا(، »علی نامه«، »تفسیر 
شهرســتانی«، »جامع‌التواریخ«)بخش اســماعیلیان( و... است. مرحوم 
بدخشــانی، با اقدامات خود پلی استوار میان فرهنگ ایرانی و پژوهش های 
بین‌المللی ایجاد کرد و برخی آثار فلســفی خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر 
متون و منابع مهم اســماعیلیه را تصحیح و بعضاًً به انگلیســی ترجمه کرد. 
دیوان قائمیات: سرودۀ حسن محمود کاتب )سدۀ هفتم( مقدمه: محمدرضا 
شفیعی کدکنی با تصحیح و مقدمۀ انگلیسی: سید‌جلال حسینی بدخشانی. 
این کتاب از آثــار نویافته و مهم ادبیات منظوم اســماعیلی که از نظر ادبی، 
تاریخی و فرهنگی اهمیت بسیار دارد و در این حوزه با دیوان ناصرخسرو قابل 

مقایسه دانسته شده است.
روضۀ تســلیم )تصوّّرات(: اثر خواجه نصیرالدین طوســی  که با تصحیح و 
پیش گفتار سیدجلال حسینی‌بدخشانی و مقدمۀ هرمان لندلت منتشر شده، 
از مهم تریــن آثار دربارۀ مبانی اعتقادی اســماعیلیان نزاری دورۀ الموت که 
کسفورد  تصحیح آن، بخشی از پژوهش دکتری دکتر بدخشانی در دانشگاه آ

بوده است.
ســیر و ســلوک: تألیف خواجه نصیرالدین طوســی که با تصحیح، ترجمه و 
شرح به انگلیسی سیدجلال حسینی بدخشانی منتشر شده،  از مهم ترین آثار 
خواجه نصیر و نوعی زندگی نامۀ خودنوشت اوست که اطلاعات ارزش مندی 
از زندگــی و تحولات فکری این دانشــمند بزرگ در اختیــار پژوهش گران 
می گذارد. ســه رســاله دیگر از تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی شامل 
»تــوالّا و تبرّّا«، »مطلــوب المؤمنین« و »آغاز و انجــام« هم به تصحیح و 
ترجمۀ ســیدجلال حسینی بدخشانی منتشر شده اســت. این سه رساله از 
آثار خواجه نصیر در دورۀ زندگی او در میان اســماعیلیان نزاری هســتند و به 

موضوعات کلامی و معادشناسی از منظر اسماعیلی می پردازند.
دستورالمنجمین: نسخه برگردان دســت‌نویس منحصر به فرد کتاب خانۀ ملی 
فرانسه با مقدمۀ انگلیسی سیدجلال حسینی بدخشانی با همکاری مؤسسۀ 
مطالعات اسماعیلی )لندن( منتشر شده است. »دستورالمنجمین« نخستین 
کتابی است که در الموت یعنی ۱۱ سال پیش از فوت حسن صباح نوشته شده 
و این اثر به خط مؤلف آن است و در دانشگاه پاریس محفوظ مانده و از منابع 
ارزش مند برای شناخت تاریخ اسماعیلیان و نیز تاریخ نجوم و گاه شماری در 
ایران؛ نسخه‌ای که در این اثر به صورت نسخه برگردان منتشر شده، تنها نسخۀ 

شناخته شدۀ این کتاب است.

 احیاگر آثار  احیاگر آثار 
خواجه نصرالدین طوسیخواجه نصرالدین طوسی

سیدجلال بدخشانی در ایران به خاک سپرده می شود

پانزدهمین عصر یک شــنبه های مجلۀ »بخارا« که به نقد 
و بررســی کتاب »اســتراتژی کلان ایران« تألیف دکتر ولی 
نصر، ترجمۀ حامد کاظم‌زاده و حسین قاجاری اختصاص 
یافته بود، عصر یک شــنبه ۱۸ مرداد در کتاب‌فروشــی دبا 
با ســخنرانی حبیب‌الله فاضلی، احمد بســتانی، ولی نصر 

)ویدئویی( و علی دهباشی برگزار  شد.

 بینش واضح و ثابت ایران در مورد منافع ملی و امنیت ملی
ولــی نصر، مؤلف کتــاب »اســتراتژی کلان ایران« در 
ابتدای پیام ویدئویی خود گفت: »مایل هستم اندکی درباره‌ 
»کلان استراتژی ایران« با شــما گفت‌وگو کنم؛ هم انگیزه‌ 
خود را برای نگارش آن با شــما در میان بگذارم و هم به این 
نکته بپردازیم که اهمیت این اثر در مقطع زمانی کنونی برای 
ایران و ایرانیان چیســت؟ ما این نشست را در زمانی برگزار 
می کنیم که ایران دو جنگ بســیار بزرگ و سرنوشت ساز را 
پشت سر گذاشــته و در فاصلۀ میان این دو جنگ، دورانی 
پرتلاطم را ســپری کرده است. من که خارج از ایران ساکنم 
و از دور مســائل کشــورم را دنبال می کنم، می بینم که این 
دوران برای تمامی دوســتان و مردم ایران، سال‌های دشوار 
و پرچالشی بوده اســت؛ با این حال، امید دارم که روزهای 
بهتری در پیش داشته باشیم. اتفاقات اخیر، به‌ویژه وضعیت 
ایران پس از آن جنگ چهل‌روزه و مسئلۀ محاصرۀ بندرهای 
ایران توســط نیروی دریایــی آمریکا و ســپس مذاکرات 
متوالی از طریق پاکســتان، همان محورهایی بود که من در 
نگارش این کتاب داشــتم و این وقایع، ضرورت و اهمیت 
دیدگاه های مطرح شــده در کتاب را پررنگ‌تر کرد. هنگامی 
که نگارش این کتاب را آغاز کردم و منابع بسیار متعددی را 
که در ایران در دسترس بود، بررسی کردم، متوجه شدم که در 
مورد مباحث مربوط به مســائل راهبردی سیاست خارجی 

و پیوند آن ها با ســاختار حکومت و جامعه، به شــدت خلأ 
احساس می شــود؛ در حالی که ایران اساساًً برای آمریکا، 
جهان غرب و به طور کلی برای جامعۀ جهانی، همواره یک 
دغدغۀ‌ مطرح و کلیدی بوده اســت. این موضوع به گونه‌ای 
یک »ســردرد« )معمای پیچیده( اســت کــه به‌راحتی از 
نظر تئوریک یا بر اســاس شناخت روندهای سیاسی قابل 
توجیه نیســت. من بر این باور بودم که حجم زیادی از این 
ابهامات دربارۀ ایران، به‌دلیل نگاه غرب اســت؛ نگاهی که 
ایران را صرفاًً یک حکومت تک بعدیِِ مذهبی و ایدئولوژیک 
می بیند و تصور می کنــد تمامی اقدامات و تصمیمات آن را 
می تــوان تنها از طریق انگیزه‌های مذهبی تبیین و تشــریح 
کرد. اما اعتقاد من بر این است که ایران یک »کشور« است 
و حکومتی که مســئولیت ادارۀ این کشور را بر عهده دارد، 
مانند هر کشور دیگری، مجموعه‌ای از خواسته های امنیتی 
و منافع ملی دارد و در پی ارضای این خواسته هاست. حال 
شــاید بتوان دربارۀ ماهیت این خواسته‌ها بحث کرد و آن ها 
را کم یا زیاد، غلط یا درســت دانست، اما به طور کلی، اگر 
نگاه به ایران را نه به عنوان یک »ایدئولوژی«، بلکه به عنوان 
یک »کشــور« آغاز کنیم، می توانیــم عملکرد آن در روابط 
منطقه‌ای و خارجی را بهتر تحلیل کنیم و انگیزه‌ دولت مردان 
ایران را در مواجهه با مســائل داخلی و خارجی، درست تر 
بشناســیم. به نظر من، جمهوری اسلامی از ســال ۱۳۵۷ 
به بعد، به‌ویژه بینشی بسیار واضح و ثابت در مورد منافع ملی 
و امنیت ملی داشته است و این نگرش، ریشه در تاریخ دارد. 
در واقع فکر می کنم انقلاب ایران در مقطع وقوع‌اش، چه در 
جناح مذهبی‌اش کــه تحت مدیریت آیت‌الله خمینی بود و 
چه در بخش غیرمذهبی‌اش که در حیطۀ جریان های چپ 
و طرفداران جبهۀ ملی و دموکراسی قرار داشت، بینشی ویژه 
نسبت به تاریخ ایران داشتند. به خصوص کسانی که انقلاب 

را ممکن ســاختند و رهبرانی که آن را تثبیت کردند، ایران را 
در طول دو قرن پیــش از خود، مملکتی ضعیف می‌دیدند؛ 
یعنی ایرانی که در دوران قاجار، زیر ســایه‌ اســتعمارگران 
بــود. ایران در آن دوران، حکومتی ضعیف بود و ســایۀ این 
ضعف، تأثیری عمیق بر تفکــر دولت‌مردان ایران، حتی در 
دوران پهلــوی و به‌ویــژه پس از انقلاب ۱۳۵۷ گذاشــت. 
چنان که مشــاهده می کنیم، هرگاه بحث از معاهده، قرارداد 
یا مذاکره‌ای به میان می آید، فــوراًً به قرارداد ترکمانچای و 
بازتاب های آن در تاریخ ایران اشاره می شود. در عین حال، 
رهبــران انقلاب بر این باور بودند که ایران در دوران پهلوی، 
به‌ویژه پــس از کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، در واقع به یک 

مستعمره تبدیل شده بود«.

 خطر کمونیسم یا امپریالسم؟
ولی نصــر در ادامه گفت، البته او با این نظریه )که ایران 
صرفاًً یک مســتعمره بود( موافق نیســت و معتقد است آن 
کودتا بســیار ســاده‌انگارانه به‌عنوان نبردی میان »خوب و 
بد«، »قدرت هــای خارجی در برابــر ملی گرایی ایران« یا 
»دیکتاتوری در برابر دموکراســی« تحلیل شده است و در 
توضیح نظرش ادامه داد: »بــه باور من، آن چه در آن مقطع 
رخ داد، در حقیقت تقابل و مناظره‌ای میان دو بینش اساسی 
در مــورد »تهدیدات پیش روی منافع ملــی ایران« بود. از 
یک ســو، شاه، ارتش و حتی بسیاری از علمای بلندپای آن 
دوران مانند آیت‌الله بروجردی و بهبهانی، بر این باور بودند 
کــه بزرگ ترین خطری که ایران با آن مواجه اســت، اتحاد 
جماهیر شــوروی است؛ کشوری که ۷ ســال پیش از آن، 
شمال ایران را اشغال کرده بود و خطر کمونیسم و حزب توده 
را به همراه داشت. بنابراین، آن ها معتقد بودند ایران با وجود 
تمام مشکلاتی که با انگلیس داشت، باید با غرب و به‌ویژه 

تحلیل ولی نصر دربارۀ استراتژی کلان ایران و ریشه یابی آن در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

یالیسم یا کمونیسم؟ کدام خطرناک تر است؛ امپر
فرهنگ

ســریال »کوری« به کارگردانی ســجاد پهلوان‌زاده، با 
ســوژه‌ای حســاس و کمتر پرداخت شــده آغاز می شود؛ 
فاجعه مســمومیت با مشــروب تقلبی در یک عروسی و 
پیامدهــای قضایــی، خانوادگی و اجتماعــی آن که البته 

به خودی خود امتیازی محسوب نمی شود.
موضوعی که ســال ها در لایه های پنهان جامعه وجود 
داشته و کمتر مجال حضور مستقیم در آثار نمایشی یافته، 
پتانسیل تبدیل شدن به یک درام اجتماعی جدی را داشت، 
اما سریال از همان قســمت های اول نشان می‌دهد که نه 
جسارت لازم برای کاوش عمیق را دارد و نه مهارت روایی 

و بصری کافی برای تبدیل این سوژه به اثری تأثیرگذار.
نتیجه این موارد، منجر می شود »کوری« مجموعه‌ای 
باشد که بین شعار، کلیشه و عدم انسجام، سرگردان مانده 
و مخاطب را بیشــتر خســته می کند تا درگیر. مخاطبان 
فضای مجازی کوری را »متوسط معمولی«، »تکه پاره« یا 
حتی »ضعیف« توصیف کرده‌اند. این سریال با عبور برخی 
از خطوط قرمز، وضعیت های نمایشــی ارائه می‌دهد که 
برای بدنه فعال در اکوسیستم نمایش خانگی از ممنوعه ها 
محســوب می شــود، اما ســازندگان آن، کاظم دانشــی 
کارگــردان اغلب پرونده‌های قضایی، ســجاد پهلوان‌زاده 
کارگردان ســریال های پلیسی و امنیتی و امیر ابیلی منتقد 
سابق وب ســایت رجانیوز و پیمانکار برخی فیلم نامه های 
ســازمان اوج، ترکیب قدرتمندی هســتند که می توانند از 
برخی خطوط قرمز رســمی عبور کنند و چنین ســریالی 

ساخته شود.

این ســریال اما از منظر کارگردانی، سطحی، تئاتری 
و فاقد عمق اســت. یکــی از پرتکرارتریــن انتقادها به 
کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده مربوط می شود. میزانسن ها 
به شــدت سطحی و کلیشــه‌ای‌ هســتند. انتخاب جای 
دوربین، کادربندی و اجرای ری‌اکشن ها اغلب صحنه ها 
را به تئاتر دسته چندمی شــبیه کرده است. دیالوگ، کات 
به صورت نفر مقابل، دوباره جمله، دوباره کات؛ الگویی 
تکراری و خسته کننده که هیچ تنش بصری یا عمق فضایی 
ایجاد نمی کند. لرزش دوربین در بســیاری از سکانس ها 
آزاردهنده اســت و به جــای ایجاد حس مســتندگونه یا 

اضطراب، صرفاًً بی‌دقتی فنی به نظر می‌رسد. فضاسازی ها 
نیــز اغلب اغراق شــده و التهاب‌زده هســتند؛ به‌ویژه در 
ســکانس های اولیه عروســی و پیامدهــای فاجعه، که 
به جای ایجاد شــوک واقعی، به نمایشــی تصنعی از رنج 

تبدیل شده‌اند.
کارگردان نتوانســته از ظرفیت بصری موضوع )کوری، 
تاریکی، ســردرگمی قربانیان و فضای قضایی( اســتفاده 
کند. نتیجه، اثری است که از نظر بصری نه مدرن است، نه 
واقع گرا و نه حتی به‌اندازه کافی دراماتیک. این ضعف در 
مقایسه با کارهای قبلی پهلوان‌زاده مانند »سقوط« بیشتر 

نگاهی به سریال کوری؛ گرفتار در شعارزدگی

عبور انحصاری  از خط قرمز 
نمایش خانگی

فرزانه متین

روزنامه نگار
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آمریکا تعامل کنــد تا بتواند در برابر روســیه و بزرگ ترین 
تهدیدش مقاومت نماید. در مقابــل، دکتر مصدق دیدگاه 
متفاوتی داشت؛ او معتقد بود بزرگ ترین تهدید برای ایران، 
امپریالیسم )به‌ویژه در پوشش انگلیسی( است و کمونیسم 
و روســیه در مقایســه با تهدید انگلیس، خطری جزئی تر 
محســوب می شــوند. در نهایت، نزاع میان شاه و ارتش از 
یک ســو و دکتر مصدق از سوی دیگر، بر سر همین مسئله 
بــود. در آن رویارویی، طرف‌هایی که مورد حمایت ارتش و 
شاه بودند، توانســتند حمایت های خارجی را جلب کنند. 
جالب این است که در سال ۱۳۳۲، شاید بزرگ ترین واقعه 
تاریخی ایران، بر سر مسئله »منافع ملی« و راهبرد مواجهه 
با تهدیدات بود. با این حال، رهبران انقلاب بر این باور بودند 
که آن کودتا، عملی مدیریت شده از سوی واشنگتن و لندن 
بود و شاه، ارتش و متحدان شان، این کار را به نیابت از غرب 
انجام دادند؛ لذا از نظر آنان، ایران پس از ۱۳۳۲ عملًاً به یک 
مستعمره تبدیل شده بود. بر همین اساس، انقلاب ایران خود 
را به عنوان یک »نهضت آزادی بخش« می شناخت. حتی 
به نظر من، دلیل تأکید آقای خمینی بر ضرورت تأســیس 
یک »حکومت اسلامی« این بود که ایشان معتقد بودند تنها 
یک حکومت اسلامی می تواند آزادی به معنای واقعی کلمه 

را به ایران ببخشــد. از آن زمان تاکنون، جمهوری اسلامی 
همواره در نبردی برای حفظ و دفاع از همان استقلالی بوده 
اســت که باور دارد در وهلۀ انقلاب به دســت آورده است. 
رهبران انــقلاب در طول زمان، همواره با اشــاره به دوران 
شاه، تأکید داشتند که جمهوری اسلامی نخستین حکومتی 
اســت که آزادی را به ایران بازگردانده و معتقد بودند آمریکا 
می کوشد جمهوری اسلامی و انقلاب ایران را شکست دهد 

تا بار دیگر ایران را به وضعیت مستعمره بازگرداند.
بینشــی که من در این کتاب مطرح کرده‌ام نیز بر همین 
محور است که اگر به منابعی که عملکرد و تصمیم‌گیری های 
جمهوری اسلامی را تحلیل می کنند بازگردیم، می بینیم که 
این نظام از ســال ۱۳۵۷ به تدریج خود را با راهبردی کلان 
عجین کرد که محور آن »حفظ اســتقلال ایران« اســت؛ 
راهبردی که در آن، جمهوری اسلامی حاضر اســت برای 
پاس‌داشت این استقلال، هر هزینه‌ای را بپردازد. در واقع، 
ایــران در یک نبرد تقریباًً ۵ ‌دهه‌ای بــا ایالات متحده برای 
حفظ این استقلال درگیر شده است. این روند ابتدا با بیرون 
راندن آمریکا از ایران )به‌ویژه پس از ماجرای گروگان گیری 
در ســفارت( آغاز شــد و از آن زمــان، جمهوری اسلامی 
همواره تلاش کرده اســت تا آمریکا را از مرزهای خود دور 

کرده و گام به گام از خاورمیانه خارج ســازد. نزاع با آمریکا 
در لبنــان، تقابل در عــراق و ســرمایه گذاری در نیروهای 
نیابتی در سراســر خاورمیانه، همگی در راستای تحقق این 
راهبرد کلان پدید آمده‌اند. در این کتاب مطرح می شــود که 
شــناخت این راهبرد کلان و درک این نکته که چرا تمامی 
نهادهای سیاســت خارجی و حتی سیاســت‌های داخلی 
نظام جمهوری اسلامی حول این محور شــکل گرفته‌اند، 
بهتر می تواند سیاست های ایران را توجیه و تبیین کند. ایرانِِ 
جمهوری اسلامی، بر پایۀ مفهومی از »مقاومت« در معنای 
بسیار مبسوط آن ساخته و پرداخته شده است؛ مقاومتی که 
در حقیقت، دفاع از استقلالِِ ایجاد شده توسط انقلاب در 
برابر آمریکاست، چرا که آمریکا معاند اصلی این استقلال 
تلقی می شود. حتی دو جنگ اخیر را نیز باید از این منظر و 
به عنوان »جنگ های استقلال« )از دیدگاه امرای جمهوری 
اسلامــی( تحلیل کرد. هــدف من این بود که نشــان دهم 
نمی توان جمهوری اسلامی و سیاســت‌های آن را صرفاًً از 
منظر مذهبی و ایدئولوژیک نگریست، و یا عملکرد آن در 
خاورمیانه را تنها به میل به »صــدور انقلاب« )آن‌گونه که 
در سال های نخست انقلاب مطرح می شد( تقلیل داد؛ بلکه 
باید این راهبرد کلان را شــناخت تا درک کنیم ایران به‌دنبال 

چیست«.
ولی نصر در بخش پایانی سخنانش گفت: »فکر می کنم 
اکنون به این نقطه رسیده‌ایم که مقاومت، بالمال، به جنگ 
با آمریکا و اسرائیل کشیده شده است. این جنگ نتوانسته 
مقاومــت را از بین ببــرد و آن اســتقلالی را که جمهوری 
اسلامی به‌دنبال آن بوده، از میان بردارد. یعنی فرضیۀ آمریکا 
و اســرائیل، به نظر من، این بوده که چه در جنگ ۱۲روزه و 
چه در جنگ ۴۰ روزه، می تواند بالمال این سیاست خارجی 
و راهبردی را که ایران به‌دنبال آن بوده، از میان بردارد و حتی 
خــود جمهوری اسلامی را منهدم کنــد. این اتفاق نیفتاده 
است؛ یعنی این نظام و این راهبردی را که جمهوری اسلامی 
دنبال کرده، بالمال توانســته در ایــن دو جنگ جمهوری 
اسلامی را تســت بکند، ولی از این‌جا به جلو، آن‌چه مقابل 
ایران قــرار دارد، بالمال یک نوع مناظره اســت بین این که 
مقاومت به چه چیزی احتیاج دارد و آیا کماکان قابل توجیه 
اســت یا آیا هزینه‌ای را که از مردم ایران خواهد خواســت، 

برای مردم قابل قبول است؟«

به چشم می آید و نشان می‌دهد که انتقال به فرمت سریالی 
با این تیم، موفقیت آمیز نبوده است.

فیلم نامه نامنسجم
یکی از مشــکلات این ســریال، مربوط بــه فیلم نامه 
نامنســجم، دوپاره و فاقد کشــش اســت. از همان ابتدا 
دو خط روایی موازی شــکل می گیرد: تحقیقات بازپرس 
)یونس( درباره پرونده مشروب تقلبی و زندگی خانواده هایی 
که قربانی شده‌اند. اما این دو خط به جای تکمیل یکدیگر، 
یکدیگر را قطع می کنند و ســریال را به اثری دوپاره تبدیل 
کرده‌اند. شــخصیت پردازی سطحی است. مخاطب پس 
از چندین قسمت هنوز نمی تواند با شخصیت های اصلی 
همراه شــود یا انگیزه های عمیق آنهــا را درک کند. تعدد 
شخصیت ها بدون ایجاد روابط منطقی و ضروری، باعث 
پراکندگی روایت شده اســت. گره های داستانی یا دیر باز 
می شــوند یا به شــکلی غیرمنطقی رها می شــوند. تغییر 
مســیرهای ناگهانی بیشــتر حس فریب مخاطب را القا 
می کند تا تعلیق هوشــمندانه. همچنین ریتم قصه مشکل 

دارد؛ در ســکانس هایی بــا التهاب اغراق شــده مواجهه 
هستیم و در مقابل سکانس های دیگر کند و ملال آورست. 
شعارزدگی در دیالوگ ها مشــهود است. جملاتی درباره 
»عدالت برای همه« یا نقد سیســتم، به جای اینکه از دل 
موقعیت دراماتیک بجوشند، روی موقعیت سوار شده‌اند 
و مصنوعی به نظر می‌رسند. سریال ادعا می کند می خواهد 
سراغ ریشــه های یک بحران اجتماعی برود، اما در عمل 
در سطح حادثه و پیامدهای شــخصی باقی می‌ماند و از 
کاوش ســاختاری در تولید و توزیع مشروب تقلبی، فساد 
یا ناکارآمدی سیســتم قضایی طفره می‌رود. بســیاری از 
مخاطبــان فضای مجازی، بــه این نکته اشــاره کرده‌اند 
که ســریال هنوز نتوانسته صدای مســتقل خودش را پیدا 
کند و بیشتر شــبیه امتداد جهان بینی آشنای کاظم دانشی 
)کارگردان و نویسنده آثاری مثل »علفزار« و »بی بدن«( 

است تا اثری تازه.

بازیگران و نقدها
در زمینه بازیگری، متأســفانه کارگــردان ناهماهنگ 
و در مــواردی ناامیدکننــده عمــل کرده اســت. کیفیت 
بازی ها یکدست نیست. مریلا زارعی که معمولًاً یکی از 
مطمئن ترین بازیگران سینمای ایران است، در این سریال 
اجرایی ارائه داده که چندین منتقد آن را یکی از ضعیف ترین 
کارهای حرفه‌ای‌اش دانسته‌اند: سطحی، فاقد ظرافت و 
لایه های احساسی همیشگی. این ضعف در نقش‌هایی که 

نیاز به پیچیدگی عاطفی دارند، بیشتر به‌چشم می‌آید.
امیر جعفری نیز در برخی قســمت ها نتوانسته عمق 
لازم را به شــخصیت بازپرس بدهــد. برخی نقش‌های 
فرعی )به‌ویژه شــخصیت‌های جوان خانــواده( در حد 
تیپ باقی مانده‌انــد و بازی های آنها گاه اغراق شــده یا 
بی جان اســت. در مقابل، برخی اجراهــا مانند حدیث 
میرامینی در نقش های محدود، مورد تحسین نسبی قرار 
گرفته‌اند. همچنین بازی امیر نوروزی در نقش ســرگرد 
ضرابی چشــمگیر اســت. با این حال، این نقاط مثبت 
نمی توانند ضعــف کلی بازیگری را جبــران کنند. وقتی 
بازیگران باتجربه‌ای مثل زارعی و جعفری نتوانند از پس 
نقش هایشان برآیند، مشکل بیشتر به کارگردانی بازیگر و 

ضعف فیلم نامه برمی گردد تا خود بازیگران.

از منظر فنی، نقص ها کم نیســتند. صداگذاری مجدد 
دیالوگ ها در بســیاری از صحنه ها، آنقدر آشــکار است 
که توهم واقع گرایــی را از بین می برد. این نقص فنی برای 
اثری که بخش مهمی از تأثیرش را باید از اتمســفر و فضا 
بگیرد، ضربه‌ای جدی است. مشکلات دیگر مانند لرزش 
دوربین و گاهی طراحی صحنه و لباس های ناهماهنگ نیز 
به تجربه تماشا آسیب زده‌اند. این ضعف های تکنیکی در 
کنار مشکلات روایی و بصری، ســریال را به اثری تبدیل 
کرده که حتی حداقل های حرفه‌ای شبکه نمایش خانگی 

را هم به سختی برآورده می کند.

شعار بدون عمق
پیام اجتماعی که ســریال »کوری« می خواهد بدهد، 
شعار بدون عمق است. این مجموعه ادعای پرداختن به 
یک زخم اجتماعی کمتر دیده شــده را دارد، اما در عمل، 
جســارت لازم را نشــان نمی‌دهد. نقد سیستم قضایی، 
پلیــس و چرخه معیوب تولید مشــروب تقلبی، اغلب در 
حد دیالوگ های شــعاری باقی می ماند. ما شاهد تصویر 
ضعیــف و گاه متناقض از نیروهــای انتظامی و قضایی 
هستیم. سریال ترجیح می‌دهد روی رنج شخصی قربانیان 
و خانواده ها تمرکز کند تا اینکه ســاختارهای ایجادکننده 
فاجعه را کالبدشــکافی کند. از ایــن‌رو، با اثری مواجهه 
می شــویم که هم از نظر دراماتیک ضعیف است و هم از 
نظر اجتماعی ســطحی. »کوری« نمونه‌ای کلاســیک 
از هدر رفتن یک ســوژه خوب و به‌روز )ترند( در اجرایی 
متوسط رو به ضعیف است. کارگردانی سطحی، فیلم نامه 
نامنســجم، بازیگــری ناهماهنــگ، نقص هــای فنی و 
شعارزدگی، باعث شده‌اند سریال نتواند مخاطب را درگیر 
کند یا تأثیری ماندگار بگذارد. حاشیه های پیش از پخش 
)مسائل مجوز و شایعات( بیش از کیفیت خود اثر، توجه 
جلب کرده بود و متأســفانه پس از انتشار هم کیفیت، آن 
حاشیه ها را توجیه نکرده است. اگر سریال در قسمت های 
بعــدی نتواند انســجام روایی پیدا کند، شــخصیت ها را 
عمیق‌تر کند و از کلیشــه ها فاصله بگیرد، بعید اســت به 
یکی از آثار قابل توجه سال تبدیل شود. در وضعیت فعلی، 
بیشــتر به اثری متوسط و فراموش شــدنی شبیه است که 

ظرفیت موضوعی‌اش را هدر داده است.

انتشار فیلم »بی‌داد« به کارگردانی سهیل بیرقی روی یوتیوب، بار دیگر نزاع بر 
ســر ساخت و پخش فیلم های بدون مجوز در ایران را شعله‌ور کرده است؛ نزاعی 
که میان انتقادگران سانسور و مسئولان و رسانه های حکومتی رقم خورده است. 
آنچه چند سال پیش، بیشتر به کارگردانان سرشناسی چون جعفر پناهی و محمد 
رســول‌اف محدود بود، امروز به فعالیتی گسترده تبدیل شده و آمار نشان می‌دهد 
که تعداد فیلم های زیرزمینی ساخته شده در ایران رو به افزایش است. فیلم‌هایی که 
بدون دریافت مجوزهای رسمی از وزارت ارشاد، تولید می شوند و بیشتر از طریق 
جشــنواره های بین‌المللی یا پلتفرم های دیجیتال به تماشای مخاطبان درمی آیند. 
محسن امیریوســفی، نایب‌رئیس خانه ســینما، در واکنشــی تازه به انتقادهای 
رسانه هایی که خواهان کنترل این سینما هستند، اظهار کرد: »سینمای زیرزمینی، 
قســمتی مهم از سینمای امروز ایران است که در پاســخ به سال ها محدودیت و 
توقیف و سانســور لجام‌گسیخته در سینمای ایران به‌وجود آمده«. به نظر می‌رسد 
این اتفاق که برخی آن‌ را بحران می‌دانند، عمیق تر از یک ســاختار قانونی است. 
در دهه های شــصت و هفتــاد، هنگامی که دوربین‌ها آنالوگ بودند، فیلم ســازان 
مجبور بودنــد برای تهیه نگاتیو های گران قیمت به دولت مراجعه کنند. دولت نیز 
این منابع را تنها در اختیار فیلم ســازانی قرار می‌داد که طرح هایشان خطوط قرمز 
و محدودیت های مدنظر را کاملًاً رعایت کرده باشــند. اما انقلاب دیجیتالی این 
معادله را تغییر داد. امروزه دوربین ها کوچک، سبک و ارزان‌اند. فیلم سازان دیگر 
نیازی به مجوز دولتی ندارند. نتیجه این شد که یک سینمای »پنهانی« که می تواند 

از چشم و قیچی سانسورگران دور باشد، شکل گرفت.

اختلاف نظر درباره راه حل
امیر یوسفی، به عنوان یک عضو بلندپایه خانه سینما و شاید نماینده غیر‌رسمی 
فیلم ســازان، با بخش های دولتــی کاملًاً مواضع متفاوتی دارد. امیر یوســفی در 
پاسخ به برخی مسئولان که درخواست کنترل سخت گیرانه این فیلم ها را کرده‌اند، 
می گوید: »ماهیت سینمای زیرزمینی، اصولًاً کنترل نشدنی و ضد نظارت است«. 
او به جــای کنترل، راه حلی متفاوت پیشــنهاد می کند: »حذف پروانه ســاخت! 

موضوعی که بسیاری از فیلم سازان 
امیــر  اســت«.  آزرده  همــواره  را 
یوسفی معتقد است که خانه سینما 
در ســال های اخیر، برای برچیدن 
شــورای پروانه  ساخت تلاش کرده 
تا گامی برای تسهیل فرآیند ساخت 
برداشــته باشــد. هرچند تا امروز 
موفقیتی کسب نشــده و با توجه به 

ساختار فرهنگی امروز، بعید به نظر می‌رسد آن اتفاق ایده آل فیلم سازان رخ بدهد. 
امیر یوســفی همچنین نوشته است »اگر هر نقدی هم به آن داشته‌ باشیم، ابتدا باید 
درک کنــیم« و به نوعی مخالفان را دعوت می‎کند به‌جای حذف و برخورد قهری، 
ســعی در شناخت این پدیده رو به گسترش داشته باشند. او در این متن می نویسد 
که ایران در بحران معیشتی است و »امکانات عمومی و مجوزهای سینمایی بیشتر 

در اختیار گروهی خاص« است.

عطش جشنواره ها
فیلم های زیرزمینی ســینمای ایران، اغلب شــامل موضوعاتی هســتند که 
سینمای رســمی و تصمیم سازان فرهنگی معمولًاً با اتهاماتی چون سیاه نمایی یا 
ضدملی بودن بــه آنها می تازد. موتیف هایی چون زندگی زنان، فقر، واقعیات تلخ 
و مشــکلات اجتماعی و... در حالی که حاکمیت و سینمای ایران عملًاً به این 
فیلم ها روی خوش نشــان نداده و برخورد حذفی با آنها دارند، اما جشنواره های 
بین‌المللی علاقه مندی ویژه‌ای به آنها نشــان می‌دهند. البته نباید فراموش کرد 
که این علاقه مندی جشــنواره های معتبر بین‌المللی، صرفاًً برای کیفیت فنی این 
فیلم ها نیست، بلکه به خاطر زاویه دید متفاوتی است که نسبت به سینمای رسمی 
ارائه می‌دهند. این موضوع باعث شــده تمایل فیلم‌سازان برای ساخت فیلم های 
زیرزمینی بیشتر شود، چرا که شاید اکران رسمی در ایران را از دست بدهند اما در 
عوض، اکران بین‌المللی و نمایش در جشنواره های معتبر را دارند. آنها مخاطبان 
داخلی را هم دارند؛ چرا که فیلم‌‎هایشان در فضای اینترنتی در اختیار علاقه مندان 

ایرانی قرار می گیرد.

دوقطبی سینمایی
ســینمای ایران در شــرایط دوقطبی دشواری قرار گرفته اســت و باید دید آیا 
می تواند این چالش را حل کند. هرچند واقعیت این است که در حال حاضر هیچ 
دورنمای امیدبخشی در این رابطه دیده نمی شود. نکته اینجاست که در حال حاضر 
بزرگ ترین مشکل سینمای رسمی ایران، مواجهه با واقعیات اجتماعی است. این 
موضوعی است که طی دهه های اخیر، همواره وجود داشته اما واقعیت این است 
که تغییرات اجتماعی گســترده با سرعت بســیار زیادی، طی سال های اخیر رخ 
داده‌اند اما ســینمایی که شاید در دهه شصت فاصله کمی با تصویر واقعی جامعه 
داشــت، روز به‌روز از این موضوع فاصله بگیرد، به‌طوری که امروز فیلم هایی که با 
مجوز، ساخته می شوند اغلب نمی توانند تصویری واقعی و قابل باور را از اجتماع 
ایران بســازند. در آن سو، سینمای زیرزمینی است که شاید فیلم نامه و کارگردانی 
و تولید قدرتمندی نداشــته باشد، اما دست کم تصویری که ارائه می‌دهد به مراتب 
شــباهت زیادی به زندگی جامعه ایران دارد.   حالا این ســوال پیش می آید که آیا 
تصمیم سازان و سینمای رسمی می تواند ســینمای زیرزمینی ایران را که می تواند 
نشانه هایی از یک جنبش ســینمایی را داشته باشد، کنترل کند؟ یا به مسیری که 
خودش می‌خواهد ببــرد؟ در حال حاضر، به نظر می‌رســد دوربین های دیجیتال 
و امکانات قابل دسترســی، علاقه مندی جشــنواره‌های بین‌المللی و اســتقبال 
مخاطبان داخلی، باعث خواهد شــد که شــاهد تولید بیشتر فیلم هایی باشیم که 

امروز نام شان »فیلم های زیرزمینی« است.

سینمای مهارنشدنیسینمای مهارنشدنی
پاسخ محسن امیریوسفی، نایب رئیس خانه سینما

به جنجال فیلم های زیرزمینی

گزارش: سینمای ایران
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معاملات بورس تهران در نخســتین روز هفته با دو تصویر 
متفاوت همراه شــد. بــازاری که صبح را بــا امید به ادامه 
صعــود آغاز کرد اما هرچه به پایان معاملات نزدیک شــد، 
فروشندگان حضور پررنگ‌تری پیدا کردند. شاخص کل که 
در دقایق ابتدایی تا ارتفاع ‌۵ میلیون و ‌۷۷۱ هزار واحد پیش 
رفته بود، نتوانســت این موقعیت را حفظ کند و تقریباًً تمام 
رشــد خود را پس داد. با این‌ حــال افزایش عرضه به موج 
فراگیر فروش تبدیل نشد و عملکرد بهتر نمادهای کوچک 
و متوســط اجازه داد، شــاخص هم‌وزن روز را در محدوده 
مثبــت به پایان برســاند. نتیجه معاملات شــنبه ۲۴ مرداد 
۱۴۰۵ بازاری متعادل اما محتاط بود؛ بازاری که از یک سو 
همچنان از ارزش بالای معاملات و برتری تعداد نمادهای 
مثبت برخوردار اســت و از ســوی دیگر خروج ســنگین 
پول حقیقی، نشــانه‌ای از افزایش احتیاط ســرمایه گذاران 
به شــمار می‌رود. شــاخص کل بورس در پایان معاملات 
دیروز تنها ۱۴۳ واحد افزایش یافت و در ســطح ‌۵ میلیون 
و ‌۷۳۶ هــزار و ۶۲۶ واحد ایســتاد؛ تغییری که در مقیاس 
شاخص تقریباًً معادل صفر بود. در مقابل، شاخص هم‌وزن 
یک هزار و ۵۹۵ واحد معادل ‌۰.۱درصد رشد کرد و به سطح 
یک میلیون و ‌۶۰۶ هزار و ۴۳۹ واحد رسید. فاصله عملکرد 
این دو شاخص نشــان می‌دهد که وضعیت سهام کوچک 
و متوســط اندکی بهتر از نمادهای بزرگ و شاخص‌ســاز 
بود. این درحالی است که بازار در ابتدای معاملات شرایط 
متفاوتی داشــت. افزایش تقاضا باعث شد شاخص کل تا 
‌۵ میلیــون و ‌۷۷۱ هزار واحد بالا بــرود و حدود ‌۳۵ هزار 
واحد نســبت به سطح پایانی هفته گذشــته رشد کند. اما 
این موقعیت پایــدار نماند و افزایش عرضــه در نمادهای 
بزرگ تقریباًً تمام رشــد شاخص را از بین برد. با وجود این 
عقب نشینی، معاملات وارد فاز منفی سنگینی نشد. تابلوی 
بــورس نیز چنین تصویری را تأیید می کنــد. در پایان بازار 
۴۵۷ نماد در محدوده مثبت و ۳۶۶ نماد در محدوده منفی 
معامله شدند. بنابراین تعداد نمادهای سبز همچنان بیشتر از 
نمادهای منفی بود. وضعیت صف های خرید و فروش نیز 
نشان‌دهنده برتری نسبی تقاضا بود. ۲۸۹ نماد با صف خرید 
و ۱۸۷ نماد با صف فروش، معاملات را به پایان رســاندند. 
ارزش ســفارش های خرید به ‌۷ هزار و ‌۱۳۶ میلیارد تومان 
رســید، درحالی‌ که ارزش ســفارش های فروش ‌۲ هزار و 
۶۱۵ میلیارد تومان بود. به این  ترتیب ارزش ســفارش‌های 

خرید حدود ‌۲.۷ برابر سفارش های فروش بود.
بــا این‌ حال در پشــت این تصویر نســبتاًً متعادل یک 
علامت هشــدار مهم دیده می شــود: خــروج قابل توجه 
ســرمایه حقیقی. دیروز ‌۳ هــزار و ‌۷۱۴ میلیارد تومان پول 
حقیقی از ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج 
شد. همزمان صندوق های درآمد ثابت نیز با خروج ۲ هزار 
و ‌۵۷۸ میلیــارد تومــان پول حقیقی مواجه شــدند. رفتار 
معامله گران حقیقی نیز نشان‌دهنده غلبه احتیاط بود. سرانه 
خرید حقیقی ها ‌۸۷.۸ میلیون تومان و ســرانه فروش آنها 
‌۱۲۴.۴ میلیون تومان ثبت شد. نسبت قدرت خرید حقیقی 
به منفی ۱.۴۲ رســید؛ به این معنا که متوسط ارزش فروش 
هر کد حقیقی به شکل محسوسی بیشتر از متوسط خرید 
بــود. این وضعیت پس از رشــد قابل توجه بورس در هفته 
گذشته اهمیت بیشــتری پیدا می کند. بازار در هفته منتهی 
به سه شــنبه ۲۰ مــرداد یکی از دوره هــای قدرتمند خود را 
پشــت  سر گذاشته بود و شاخص کل از محدوده ‌۵ میلیون 
و ‌۴۰۷ هزار واحــد به بیش از ‌۵ میلیون و ‌۷۳۶ هزار واحد 
رسیده بود. پس از چنین رشدی، افزایش عرضه و شناسایی 
سود از سوی بخشــی از معامله گران دور از انتظار نیست. 
پرسش اصلی این است که آیا خروج پول دیروز صرفاًً نتیجه 
همین شناسایی سود است یا نشــانه آغاز افزایش احتیاط 
سرمایه گذاران. در این میان ارزش معاملات همچنان یکی 
از نقاط قوت بازار است. ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و 
صندوق های سهامی دیروز به ‌۳۹ هزار و ‌۱۵۵ میلیارد تومان 
رسید و حجم معاملات نیز ‌۱۰۳.۵ میلیارد سهم بود. اگرچه 
ایــن رقم با رکورد تاریخی ‌۶۵ هــزار و ‌۵۰۵ میلیارد تومانی 
ثبت  شده در هفته گذشته فاصله دارد اما همچنان از گردش 
بالای نقدینگــی در بازار حکایت دارد. مجموع متغیرهای 
دیروز تصویری دوگانه از بورس ارائه می‌دهد. از یک‌ســو 
تعداد نمادهای مثبت و صف های خرید بیشتر است، ارزش 
ســفارش های خرید فاصله قابل توجهــی با فروش دارد و 
ارزش معاملات همچنان بالاست. از سوی دیگر، شاخص 
کل تمام رشــد ابتدای روز را از دســت داده، قدرت فروش 
حقیقی ها افزایش یافته و بیش از ۳.۷ همت سرمایه حقیقی 
از بازار خارج شده است. بنابراین معاملات شنبه را بیش از 
آنکه بتوان نشانه پایان روند مثبت بورس دانست باید آزمون 

بازار پس از یک دوره صعود پرقدرت تلقی کرد.

بورس در ایستگاه تعادل
فروشندگان چگونه دست بالاتر را گرفتند؟

ترانه تازه داریوش اقبالی درباره توهم توطئه که بسیار بحث برانگیز هم 
شــده به یکی از ویژگی های مهم جوامع گرفتار بحران اشاره می کند. 
اینکه انســان ها، گاهی به جای جست‌وجوی توضیح در سازوکارهای 
پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌دنبال یک عامل پنهان، یک 
دشــمن یا گروهی قدرتمند می گردند که گویا همه‌ چیز را از پشت  پرده 
هدایت می کند. اما چرا چنین روایتی تا این اندازه جذاب اســت؟ چرا 
حتی افراد تحصیل کرده، ممکن است توضیحاتی را باور کنند که شواهد 
محکمی بــرای آنها وجود ندارد؟ اقتصاد اطلاعات، اقتصاد رفتاری و 
روان شناسی اجتماعی هر کدام بخشی از پاسخ این پرسش را در اختیار 

ما قرار می‌دهند. 
نقطه شــروع را می توان »عدم تقارن اطلاعات« دانســت. در علم 
اقتصــاد، عدم‌ تقارن اطلاعات، وضعیتی اســت که یک طرف مبادله 
کرلــوف در مقاله  اطلاعات بیشــتری از طرف دیگــر دارد. جورج آ
مشهور »لیمو و لگن« نشــان داد که چگونه نابرابری اطلاعات میان 
خریدار و فروشنده می تواند، اعتماد را از بین ببرد و حتی بازاری که در 
حالــت عادی باید کار کند را مختل کند. این مفهوم را می توان با کمی 
احتیاط از بازار کالا فراتر برد. رابطه میان شهروند و حکومت، شرکت 
و مشــتری، بانک و سپرده گذار یا رســانه و مخاطب نیز در بسیاری 
از مواقع با توزیع نابرابر اطلاعات همراه اســت. شهروند نمی‌داند در 
جلسات سیاستگذاری چه گذشــته، چه تصمیمی گرفته شده، منابع 
چگونه توزیع شــده‌اند یا چه کســانی از یک تصمیم منتفع شــده‌اند. 
در شــرایط عادی، نهادهــای معتبر این فاصلــه اطلاعاتی را کاهش 
می‌دهند. آمار رســمی منتشر می شود، رسانه مستقل پرسش می کند، 
سیاستگذار توضیح می‌دهد و امکان راستی آزمایی وجود دارد. اما اگر 
این سازوکارها ضعیف باشند، فضای خالی اطلاعاتی به‌وجود می آید. 
مسئله اینجاست که فضای خالی اطلاعاتی برای مدت طولانی خالی 
نمی ماند. اگر توضیح معتبر در دسترس نباشد، روایت جای اطلاعات 
را می گیرد. از اینجا می توان یکی از ریشه های اقتصادی توهم توطئه را 
مشاهده کرد. هرچه هزینه دسترسی به اطلاعات معتبر بیشتر و قابلیت 
راستی آزمایی کمتر باشد، بازار روایت رونق بیشتری پیدا می کند. شایعه 
در چنین بازاری، کالایی ارزان است. تولید آن هزینه چندانی ندارد اما 
رد کردنش، پرهزینه است. فردی می تواند در چند جمله ادعا کند که 
افزایش قیمت ارز، ورشکستگی یک بانک، کمبود یک کالا یا وقوع 
یک حادثه، نتیجه نقشــه گروهی پنهان بوده اما اثبات نادرستی همین 
ادعا ممکن است به ده ها صفحه اطلاعات و سند نیاز داشته باشد. این 
وضعیت با مفهوم دیگری در اقتصاد اطلاعات پیوند می‌خورد که به آن 
مسئله علامت‌دهی می گویند. وقتی مردم نمی توانند مستقیماًً کیفیت 
اطلاعات را تشــخیص دهند به علامت ها متوســل می‌شوند. اعتبار 
رسانه، ســابقه یک نهاد، شــهرت یک متخصص و شفافیت فرآیند 
تصمیم گیری همگی علامت هایی هستند که به ما کمک می کنند میان 
اطلاعات معتبر و نامعتبر تمایز بگذاریم. اگر این علامت ها نیز اعتبار 
خود را از دست بدهند، تشخیص حقیقت دشوارتر می‌شود. پژوهش ها 
نیز نشان می‌دهند، بی‌اعتمادی به نهادها با باورهای توطئه آمیز ارتباط 
دارد و ایــن بی‌اعتمادی می‌تواند، همــکاری اجتماعی و اعتماد میان 

افــراد را نیز تضعیف کنــد. اما عدم تقارن اطلاعــات به تنهایی کافی 
نیست. میلیون ها نفر ممکن اســت با اطلاعات ناقص مواجه باشند 
بدون آنکه الزاماًً به نظریه توطئه برســند. بــرای فهم مرحله بعد باید 
از اقتصاد کلاســیک فاصله گرفت و وارد قلمرو اقتصاد رفتاری شد. 
اقتصاد رفتاری فرض ساده انسان کاملًاً عقلانی را کنار می گذارد. ذهن 
انسان ماشین بی طرف پردازش اطلاعات نیست. ما جهان را از پشت 
مجموعــه‌ای از میانبرهای ذهنی، ســوگیری ها، ترس ها، تجربیات و 
باورهای قبلی مشاهده می کنیم. مرور گسترده‌ای که لورنزو گاگلیاردی 
درباره نقش ســوگیری های شناختی در باورهای توطئه آمیز انجام داده 
از مجموعه‌ای از خطاها مانند ســوگیری تأییدی، ســوگیری تناسب، 
تشخیص عاملیت و بیش‌اعتمادی سخن می‌گوید. این پژوهش میان 
سوگیری هایی که در شکل گیری یک باور نقش دارند و سوگیری هایی 
که پس از شــکل گیری آن مانع اصلاح باور می شوند، تمایز می گذارد. 
یکی از مهم ترین آنها، ســوگیری تأییدی اســت. انســان ها معمولًاً 
اطلاعاتی را راحت تر می پذیرند که باورهای قبلی شان را تأیید کند و در 
برابر اطلاعات ناسازگار، مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. فرض کنید 
کسی از قبل معتقد باشد، قدرت های خارجی عامل اصلی مشکلات 
کشــور او هســتند. وقوع هر بحران تازه می تواند شاهد دیگری برای 
این باور تلقی شــود. اگر مدرکی برخلاف آن منتشر شود، ممکن است 
همان مدرک نیز بخشی از توطئه تلقی شود. به این  ترتیب توهم توطئه 
ویژگی عجیبی پیدا می کند به این معنی که شواهد موافق آن را تقویت 
می کنند و گاهی شواهد مخالف نیز به شکلی تفسیر می شوند که آن را 
تقویت کنند. سوگیری مهم دیگر، ادراک الگو در میان تصادف هاست. 
مغز انسان اساســاًً برای یافتن الگو ساخته شده است. این توانایی در 
بســیاری از مواقع حیاتی اســت اما گاهی باعث می شود در جایی  که 
الگــوی واقعی وجود ندارد نیز ارتباطــی ببینیم. پژوهش یان ویلم ون 
پرویژن و همکارانش نشــان داده که گرایش به دیدن الگو در داده های 
تصادفی و محرک های آشفته با باورهای توطئه آمیز ارتباط دارد. وقتی 
چند اتفاق تقریباًً همزمان رخ می‌دهند، ذهن ما به سختی می پذیرد که 
ممکن است رابطه مســتقیمی میان آنها وجود نداشته باشد. در کنار 
آن، ســوگیری تناسب نیز اهمیت دارد. ذهن انســان تمایل دارد برای 
رویدادهای بزرگ، علت های بزرگ پیدا کند. پذیرش اینکه حادثه‌ای 
با پیامدهای تاریخی ممکن اســت محصول مجموعه‌ای از اشتباهات 
کوچک، تصادف ها، ضعف نهادی یا تصمیم های پراکنده باشد، دشوار 
است. هرچه پیامد یک واقعه بزرگ تر باشــد، توضیح ساده‌ای مانند 
خطای انسانی یا بدشانســی برای ذهن ما کمتر رضایت‌بخش به نظر 
می‌رســد. حادثه بزرگ ظاهراًً به طراح بزرگی هم نیاز دارد. ســوگیری 
تشــخیص عاملیت نیز در همین نقطه وارد می شود. انسان تمایل دارد 
پشــت اتفاقات، اراده و قصد ببیند. اگر قیمت کالایی ناگهان افزایش 
پیدا کند، توضیحی مانند برهم خوردن همزمان عرضه و تقاضا، اختلال 
زنجیره تأمین، تغییر انتظارات و سیاســت پولی پیچیده است. توضیح 
اینکه عده‌ای تصمیم گرفته‌اند، قیمت را بالا ببرند بسیار ساده تر است. 
نظریه توطئه، جهان پیچیده را به داســتانی با شخصیت های مشخص 
تبدیل می کند: قربانی، دشمن، نقشه و هدف. در این میان یک عامل 
دیگــر اهمیت زیادی دارد که به آن احســاس از دســت دادن کنترل 
می گویند. مطالعات روان‌شناسی نشان می‌دهند، باورهای توطئه آمیز 
در دوره های بحران، نااطمینانی و تغییرات ســریع اجتماعی بیشــتر 
زمینه رشــد پیدا می کنند. ون پرویژن و کارن داگلاس نشــان داده‌اند 

کــه بحران های اجتماعی بــا ایجاد ترس، عدم قطعیت و احســاس 
ناتوانی، نیاز انســان به یافتن معنا و نظــم را افزایش می‌دهند. نظریه 
توطئه می تواند، پاســخی به همین نیاز باشد. تناقض جالبی در اینجا 
وجود دارد. تصور اینکه جهان را گروهی شــرور اداره می کنند ظاهراًً 
باید ترســناک باشد اما برای ذهن انسان ممکن است از تصور جهانی 
کــه هیچ کس آن را کنترل نمی کند، قابل تحمل تر باشــد. اگر گروهی 
پنهانی عامل اتفاقات باشد، دست کم جهان دارای نظم است. دشمنی 
وجود دارد که می توان او را شناخت و مقصر دانست. اما پذیرفتن اینکه 
بســیاری از تحولات حاصل تعامل هزاران عامل مستقل، اشتباهات 
انســانی، تصادف و فرآیندهایی خارج از کنترل همه بازیگران هستند 
بســیار دشوارتر اســت. پژوهش های مربوط به احساس کنترل نیز به 
همین سازوکار اشاره می کنند. توهم توطئه می تواند به محیطی آشفته 
ســاختار و معنای ظاهری بدهد. مسئله فقط شناخت فردی نیست. 
هویت جمعی نیز نقش مهمــی دارد. نظریه توطئه، اغلب جهان را به 
ما و آنها تقســیم می کند. گروه ما قربانی است و گروهی دیگر عامل 
مشــکلات. چنین روایتــی می تواند از عزت نفــس جمعی محافظت 
کند زیرا پذیرش اشتباهات خودمان بســیار پرهزینه تر از نسبت دادن 
شکست به دیگری اســت. پژوهش های مربوط به هویت اجتماعی 
نشــان می‌دهد، نظریه های توطئه می توانند نیاز به تعلق، حفظ تصویر 
مثبت از گروه خود و احســاس امنیت هویتی را تأمین کنند. به همین 
دلیل، توهم توطئه را نمی توان صرفاًً نشانه کمبود دانش دانست. حتی 
افراد باهــوش و تحصیل کرده نیز می توانند، گرفتار آن شــوند. گاهی 
توانایی اســتدلال به جای آنکه برای کشف حقیقت به کار رود، صرف 
دفــاع پیچیده‌تر از باور قبلی می شــود. در ادبیــات اقتصاد رفتاری و 
روان شناسی سیاســی از این پدیده با مفهوم اســتدلال انگیزه مند یاد 
می شود؛ ما همیشه برای رسیدن به حقیقت استدلال نمی کنیم، گاهی 
استدلال می کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که دوست داریم، حقیقت داشته 
باشد. مرور پژوهش های موجود همچنین نشان می‌دهد، اتکای بیش 
از اندازه به شــهود و کاهش تفکر تحلیلی با باور بیشتر به نظریه های 
توطئه ارتباط دارد هرچند پژوهشگران درباره رابطه دقیق علی میان این 

عوامل همچنان محتاط‌ هستند. 
در این نقطه شبکه های اجتماعی وارد ماجرا می شوند. اگر اقتصاد 
اطلاعــات توضیح دهد که چرا تقاضا برای روایت توطئه آمیز شــکل 
می گیــرد و اقتصاد رفتاری توضیح دهد، چرا ذهن انســان پذیرای آن 
اســت، شــبکه های اجتماعی هزینه عرضه و توزیع این روایت ها را 
به شدت کاهش داده‌اند. روایت ساده، هیجان‌انگیز و خشم آلود مزیت 
بزرگی در رقابت برای جلب توجــه دارد. توضیح علمی معمولًاً پر از 
شــاید، احتمالًاً و بســتگی دارد اســت؛ نظریه توطئه اما با قطعیت 
سخن می گوید. در بازاری که توجه، کمیاب ترین کالا ست، قطعیت و 
هیجان می توانند از دقت جلو بزنند. از کنار هم قرار دادن این عوامل 
می توان زنجیره‌ای را مشاهده کرد: بحران، نااطمینانی ایجاد می کند؛ 
عدم تقارن اطلاعات، پاســخ معتبر را کمیاب می کند؛ ضعف اعتماد 
نهادی، اعتبار منابع رســمی را کاهش می‌دهــد؛ ذهن برای کاهش 
نااطمینانی به‌دنبال الگو و عامل می گردد؛ ســوگیری تأییدی باور تازه 
را تثبیت می کند؛ هویت گروهی برای آن دشــمن می‌ســازد و شبکه 
اجتماعــی آن را تکثیر می کند. نظریه توطئــه در انتهای این زنجیره 
ناگهان ظاهر نشــده بلکه محصول بازاری اســت که در آن هم تقاضا 
برای توضیح ســاده زیاد است و هم عرضه آن بسیار ارزان. البته یک 
تمایز اساسی نباید فراموش شود. توطئه در جهان واقعی وجود دارد. 
دولت هــا عملیات مخفی انجام می‌دهند، شــرکت ها تبانی می کنند، 
سیاستمداران اطلاعات را پنهان می کنند و تاریخ پر از نمونه هایی است 
که ســوءظن اولیه بعدها با اسناد اثبات شــده است. بنابراین مسئله 
شک کردن نیست. شــکاکیت حتی برای یک جامعه سالم ضروری 
است. تفاوت میان شکاکیت و توهم توطئه در روش مواجهه با شواهد 
اســت. فرد شــکاک می پرســد چه مدرکی وجود دارد و چه چیزی 
می تواند، نظر مرا تغییر دهد. ذهن توطئه‌اندیش ابتدا نتیجه را انتخاب 

می کند سپس شواهد را متناسب با آن می چیند.

توطئه توهم 
چرا همیشه دنبال دست های پنهان می گردیم؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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آموزش

گروه اجتماعی: انتشار همزمان نتایج رتبه بندی های معتبر بین‌المللی 
ازجمله »شــانگهای ۲۰۲۶« و »کیو اس)QS( ۲۰۲۷« زنگ خطری 
بی سابقه تر از گذشته را برای ســاختار آموزش عالی و مدیریت کلان 
علمی در ایران به‌ صدا درآورده است. داده های آماری این دو گزارش 
نشان می‌دهند که دانشگاه های ایران با یک افت دسته جمعی، ریزش 
سنگین جایگاه و عقب گرد ســاختاری مواجه شده‌اند؛ رویدادی که 
در تلاقــی با جهش خیره کننده رقبای منطقه‌ای همچون عربســتان 
سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه از فروپاشی تدریجی دیپلماسی 
علمی کشور پرده برمی‌دارد. بر‌اساس گزارش نظام رتبه‌بندی شانگهای 
۲۰۲۶ اگرچه تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در جمع هزار دانشگاه 
برتــر جهان روی عدد ۶ ثابت مانده اما جایگاه ۵ دانشــگاه از این ۶ 
مرکز )شامل علوم پزشکی تهران، تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، 

صنعتی شــریف و تربیت مدرس( دچار سقوط ۱۰۰ تا ۲۰۰ پله‌ای شده 
است. این افت کیفی درحالی رخ می‌دهد که نگاهی به روند بلندمدت 
نشــان می‌دهد، تعداد دانشگاه های ایران در شانگهای از ۱۳ دانشگاه 
در سال ۲۰۱۹ به نیمی از این تعداد کاهش یافته است. در رتبه بندی کیو 
اس ۲۰۲۷ نیز شرایط به‌ مراتب نگران کننده تر است؛ تمامی ۱۱ دانشگاه 
ایرانی حاضر در این فهرســت با ریزش رتبه مواجه شده‌اند. دانشگاه 
تهران با ۴۵ پله افت به رتبه ۳۶۷ تنزل یافته، صنعتی شریف ۱۵ رتبه و 
صنعتی امیرکبیر ۲۷ رتبه سقوط کرده‌اند. دانشگاه های جامع و استانی 
وضعیت بحرانی تری را تجربه می‌کنند؛ به طوری  که دانشگاه تبریز ۱۰۸ 
پله و دانشگاه های شیراز، فردوســی مشهد، اصفهان و آزاد اسلامی 
افت های ۹۰ تا ۲۰۰ پله‌ای را ثبت کرده‌اند که نتیجه آن خروج دانشگاه 

آزاد از جمع ۱۴۰۰ دانشگاه برتر جهان بوده است.

سقوط آزاد رتبه علمیسقوط آزاد رتبه علمی
چرا دانشگاه های ایران از رقبای منطقه‌ای جا ماندند؟

در نهایت باید به این نکته توجه کرد که کشور از ظرفیت 
بسیار ارزشــمند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخوردار 
است. مسئولان امنیتی و شخصیت های صاحب نظر در 
حوزه اطلاعات، تجربه های فراوانی دارند و خوشبختانه 
مردم ایران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور نیز سابقه 
درخشــانی در این حوزه دارند. در طول سه دهه گذشته 
همواره با پروژه‌ها و درگیری های مختلف مواجه بوده‌اند 
و همین تجربیات، آنها را از نظر حرفه‌ای توانمند و پخته 
کرده اســت. فکر می کنم به جای آنکه برخی نمایندگان 
خود را وارد حوزه هایی کنند که نیازمند تخصص و تجربه 
حرفه‌ای است شاید بهتر باشــد، مسئولان اطلاعاتی و 
امنیتی کشور برای این حضرات کلاس آموزشی بگذارند 
و بــه آنان توضیح دهند که تأمین امنیت کشــور چگونه 
باید انجام شود و کدام تصمیم ها به جای کاهش تهدید، 
ممکن اســت خود به عاملی برای افزایش آسیب پذیری 

تبدیل شود.

رادیکال ها  نسخه پیچی 

ادامه سرمقاله

آیا می توان قوانین ثبت شده شهرسازی را با یک بخشنامه دور زد و 
تخلفات ساختمانی را با اسکناس معاوضه کرد؟ این پرسشی است 
که طی روزهای اخیر، جامعه شهری و حقوقی ایران را به‌ شدت 
درگیر کرده است؛ تصمیمی جنجالی که از یک سو شهرداری های 
تشــنه درآمد را امیدوار کرده و از ســوی دیگر منتقدان آن را آغاز 
»غارتگری قانونی در حوزه ساخت‌وساز« می‌دانند. ماجرا از ۲۰ 
خرداد ۱۴۰۵ آغاز شــد؛ زمانی‌ که دبیرخانه شورای امنیت کشور 
طی نامه‌ای به شــماره ۷۶۹۹ به اســتانداری ها و وزارت کشور، 
خواســتار تبدیل آرای قطعی قلع‌وقمع و تخریب کمیسیون ماده 
۱۰۰ شــهرداری‌ها به جریمه نقدی، اقساط یا تهاتر تا پایان سال 
۱۴۰۵ شــد. این تصمیم که با توجیه مشکلات اقتصادی، جبران 
خسارات زیرســاختی و تأمین منابع مالی شــهرداری ها صادر 
شــد، در واقع احیای قانونی بود که پیش‌تر تنها برای سال ۱۴۰۲ 
و تحت‌عنــوان بند »ت« تبصره ۶ قانون بودجه اعتبار داشــت و 

منقضی شده بود.

ایست دیوان عدالت به بخشنامه 
اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ این روند با یک ایست قانون‌مدارانه مواجه 
شــد و هیأت تخصصی دیــوان عدالت اداری با صدور دســتور 
موقت، اجرای ایــن مصوبه را به دلیل عدم صلاحیت شــورای 
امنیت کشور در ورود به احکام قضایی و شهرسازی متوقف کرد 
تا سرنوشــت آن در هیأت عمومی دیوان تعیین شود. اصلی ترین 
نقد کارشناسان به این بخشنامه، تباه شدن اثر بازدارندگی قوانین 

اســت. وقتی حکم تخریب یک بنای غیرمجاز با پرداخت پول 
پاک می شــود، جریمه ماهیت بازدارنده خود را از دست داده و به 

بهای تخلف تبدیل می شود.

معادله سودآور متخلفان و رانت چند ده برابری
محمود اولاد، پژوهشــگر اقتصاد شهری، برای تبیین این پدیده 
در گفت‌وگــو با آتیه آنلاین به مثال مهدکودکی اشــاره می کند که 
برای دیر آمدن والدین جریمه مالی وضع کرد اما در عمل والدین 
بــا پرداخت پول، دیر آمــدن را حق خود دانســتند و دیگر حتی 
عذرخواهی هم نکردند. در ساخت‌وســاز نیز دقیقاًً همین معادله 
حاکم است؛ سازنده محاسبات ریاضی انجام می‌دهد و اگر سود 
حاصل از فروش تراکم و متراژ اضافه بیشتر از جریمه شهرداری 
باشد، تخلف را به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور انجام می‌دهد. 
در این فرآیند، رانتی که نصیب متخلف می شود، ده ها برابر جریمه 
پرداختی به شهرداری است؛ رویه‌ای که نه تنها عدالت شهری را 
زیر پا می گذارد بلکه تبعیضی آشــکار علیه شهروندان قانون مدار 

ایجاد کرده و دیگران را نیز به تخلف تشویق می کند.

فراتر از صلاحیت قانونی شورای امنیت 
بررسی ابعاد قانونی این مصوبه نشان می‌دهد که دبیرخانه شورای 
امنیت کشور از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. طبق قانون 
مصوب ســال ۱۳۶۲ شورای امنیت کشــور نهادی مشورتی در 
حوزه امنیت داخلی است و صلاحیت تقنینی، قضایی یا مداخله 
در آرای کمیســیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را ندارد. از سوی دیگر 
بخشــنامه مذکور بر پایه بند »ت« تبصــره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ 
تنظیم شده که اعتبار آن با پایان همان سال شمسی به اتمام رسیده 
اســت. همچنین جعفر تشکری باشمی، رئیس کمیسیون عمران 

شورای شــهر تهران، تأکید می کند که جریمــه مالی نمی تواند، 
عارضه ســاختمانی را برطرف کند و ساختمانی که ایمن ساخته 
نشــده یا حقوق همســایه را نقض کرده با واریز پول به حساب 

شهرداری ایمن و قانونی نمی شود.

هیچ مقام دولتی نمی تواند، مانع اجرای احکام قطعی 
کمیسیون ماده ۱۰۰ شود

صادق کاشــانی، کارشــناس حقوق شــهری، با تأکید بر اینکه 
مقررات شهرسازی از قواعد مرتبط با نظم عمومی و دارای جنبه 
آمره هستند، گفت: رعایت دقیق مقررات شهرسازی ضامن تأمین 
نظم و انضباط در شهرهاســت و اصولًاً تخلــف از این مقررات 
پذیرفته نیست. کاشانی در گفت‌وگو با »سازندگی« درباره جایگاه 
مقررات شهرسازی و نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار 
کرد: شهرداری ها نباید اجازه دهند هیچ بنایی برخلاف مفاد پروانه 
صادره ساخته شود و هرگاه ساخت‌وســاز برخلاف پروانه انجام 
شود، شهرداری ها در اجرای وظایف نظارتی خود تخلف کرده‌اند. 
با این  حال در هر صورت باید پرونده تخلفات به کمیســیون ماده 
۱۰۰ ارجاع و رسیدگی قانونی در این مرجع انجام شود. او اضافه 
کرد: هنگامی که کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب صادر می کند 
به این معناســت که تخلف صورت گرفتــه در حدی بوده که قابل 
اغماض تشــخیص داده نشده اســت. بنابراین رأی صادر شده 
باید مطابق فرآیند قانونی مورد رســیدگی قرار گیرد و در صورت 
قطعی شدن، اجرا شود. این کارشــناس حقوق شهری با اشاره 
به مرجع رســیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ 

سازندگی ماجرای مصوبه شاک را
درباره تبدیل آرای تخریبی ماده 100 به جریمه بررسی می کند 

ید تخلف با پول خر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

بیان کرد: مرجع تجدیدنظر نســبت به 
تصمیمات کمیســیون ماده ۱۰۰ دیوان 
عدالت اداری است و پس از رسیدگی 
در دیــوان عدالــت اداری و قطعی و 
نهایی شــدن رأی، هیچ مرجع دیگری 
در کشور نمی تواند، مانع اجرای احکام 
صادر شــده مبنی بر تخریب بناهای 
تأکید کرد:  غیرمجاز شود. کاشــانی 
وزارت کشور، شــورای امنیت کشور 
و هیچ وزارتخانه یا مقام دولتی دیگری 
نمی توانــد پس از رســیدگی قطعی و 
نهایی به آرای کمیســیون مــاده ۱۰۰ 
در دیوان عدالت اداری، دســتوری برای جلوگیری از اجرای این 
احکام صادر کند. او افزود: مقررات شهرسازی برای حفظ نظم 
عمومی وضع شــده‌اند و نمی توان اجــرای احکام قطعی مراجع 
قانونی را با تصمیمات خــارج از فرآیند قانونی متوقف کرد. اگر 
قرار باشــد، رأی قطعی صادر شــود اما در مرحلــه اجرا امکان 
جلوگیری از آن توسط دستگاه ها و مقامات مختلف وجود داشته 
باشد، اساســاًً فلسفه رســیدگی قانونی و صدور رأی نهایی زیر 

سوال خواهد رفت.

شهر بر سر دوراهی قانون یا درآمد فروشی
شهرداری ها همواره با کســری بودجه مواجهند و پر کردن دخل 
با استفاده از جریمه های تخلفات ســاختمانی، راهکاری آسان 
اما مخرب برای آنهاســت. برای نمونه در شــهری مانند اردبیل 
بیــش از ‌۵ هــزار پرونده بلاتکلیف با حکم تخریــب وجود دارد 
که شــهرداری ها چشم به درآمد حاصل از تبدیل آنها دوخته‌اند. 
درحالی که مدیریت شهری این طرح را فرصتی برای تعیین تکلیف 
پرونده هــای بلاتکلیف و تســریع در خدمات‌رســانی می‌داند، 
حقوقدانان و کارشناســان شــهری آن را نوعی قانون‌فروشــی، 
کســب درآمد ناسالم و آسیبی جبران ناپذیر به ضوابط شهرسازی 
قلمداد می کنند. تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری در هفته های 
آینده مشــخص خواهد کرد که آیا مدیریت شهری ایران به سمت 
حاکمیت قانون و صیانت از ســاختار شهر حرکت می کند، یا با 
ترجیح درآمدهای مقطعی، تخلف فروشی را به یک رویه رسمی و 

ماندگار تبدیل خواهد ساخت.

پیشتازی همسایگان و جا ماندن تهران
در شــرایطی که آموزش عالی ایران به چند مرکز محدود وابسته شده، 
کشورهای منطقه سناریوی متفاوتی را رقم زده‌اند. عربستان سعودی 
با ۲۲ دانشــگاه در رتبه بندی کیــو اس و جهش ‌۶۷ درصدی در تولید 
اسناد علمی، »دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد« را به رتبه ۶۳ 
جهان رسانده است. امارات متحده عربی با قرار دادن دانشگاه خلیفه 
در جایگاه ۱۴۷ و داشــتن ۳ دانشــگاه زیر رتبه ۳۰۰ الگوی موفقی از 
جــذب نخبگان را ارائه داده اســت. ترکیه نیز با ۲۵ دانشــگاه در این 
فهرست پیشتازی می کند، در حالی  که ایران با تنها ۱۱ دانشگاه کمترین 

سهم را در میان چهار کشور اصلی منطقه دارد.

بحران بودجه ارزی و قطعی اینترنت
بررســی ها نشان می‌دهد این ریزش سنگین، حاصل تلاقی بحران های 
زیرســاختی و تصمیمات سیاستی است. حسین سیمایی صراف، وزیر 
علوم با تأیید روند نزولی از سال ۲۰۲۱ موانعی چون عدم تخصیص سهم 
مشــخص از تولید ناخالص داخلی به پژوهش، فرســودگی تجهیزات 
آزمایشــگاهی و تضعیف ارتباطات بین‌المللی را از علل اصلی دانسته 
اســت. ابعاد بحران بودجه در آمارهای ارزی روشن تر است؛ اعتبارات 

پژوهشــی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت از ‌۲۱ میلیون یورو )‌۱۳۰ 
میلیارد تومان( در ســال ۱۳۹۶ به رقم ریالی ‌۲۲۰ میلیارد تومان در سال 
۱۴۰۴ رســیده که به دلیل افت ارزش پول ملی معادل تنها ‌۱.۴ میلیون 
یورو اســت. این آب رفتن شــدید اعتبارات ارزی، تأمیــن مواد اولیه 
و کیت هــای آزمایشــگاهی را مختل کرده اســت. علاوه بر فقر مالی 
شــاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، افشا کرده که 
پژوهشگران ایرانی به دلیل قطعی و محدودیت های شدید اینترنت عملًاً 
یک‌ســوم از سال ۲۰۲۶ را از دست داده‌اند. به گفته او تنها همین ۳ ماه 
قطعی اینترنت به کاهش حدود ‌۱۰ هزار مقاله علمی و ریزش شدید در 

شاخص های کلان تولید سند منجر می شود.

بن بست در اهداف اسناد بالادستی
طبق قانون برنامه هفتم توســعه، ایران مکلف شــده تا سال ۱۴۰۷ به 
رتبه ۱۴ علمی جهان دســت یافته و دســت کم ۲۰ دانشگاه با رتبه زیر 
۵۰۰ داشــته باشــد. با این‌ حال کارنامه کنونی نشان می‌دهد در حال 
حاضر تنها ۳ دانشگاه ایرانی )تهران، شریف و امیرکبیر( در جمع ۵۰۰ 
دانشــگاه برتر جهان باقی مانده‌اند، درحالی  که رقبای منطقه‌ای هر 

کدام دست‌کم ۶ دانشگاه زیر رتبه ۵۰۰ دارند. 
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